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انقلاب    پیروزی  ابتدای  در 
فعل  و  قول  به  مردم  اسلامی 
که  نگاه می کردند  راحل  امام 

درک  را  او  نیت  خلوص  و  سیره  و  بود  یکی 
می کردند و بعد از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب 

اسلامی را دقیقاً در همان مسیر می بینند

موجب    سیاسی  فلسفه 
می شود مشکلاتِ امروز ما را 
شناسایی و طبقه بندی کند و 

سپس بدان پاسخ دهد که پشتوانه آن باید 
حکمت متعالیه ی فارابی و خواجه نصیر بوده 

و از طرفی باید روزآمد باشد.

حال    در  بزرگ  قدرتهای 
هوش  حوزه  در  سازی  رژیم 
شکاف  هستند.  مصنوعی 

آینده با اقتصاد و قدرت جدید با محوریت این 
نوع هوش بازسازی، و شکاف داراها و ندارها 
تشدید خواهد شد. بازیگران ناتوان »کارگران 

همیشگی« جهان هوشمند خواهند شد. 

 سیاست گذاری متمرکز برای این   
دو حوزه ضروری است و تفکیک 
مشکلات  ستادی  سطح  در 
نوروزی  می کند.  ایجاد  اجرایی 

باید  وزارتخانه  تفکیک،  به جای  داد:  پیشنهاد 
به سمت حکمروایی، رگولاتوری و ریل گذاری 

حرکت کند و از تصدی گری اجتناب کند.

نباید    دینی  مردم سالاری 
غربی  دموکراسی  مترادف 
تلقی شود که در هر جامعه ای 

باید بومی شود و در جامعه ما هم بومی شده 
مقوله  دینی یک  مردم سالاری  بلکه  است؛ 

اصیل و مبتنی بر داده های اسلامی است.

حضور    انسان،  عاملیت  ظهور 
عناصر خیر و شر در عین التفات به 
پیچیدگی   وضعیت های اجتماعی 

و اخلاقی، توجه به امکان ها و پتانسیل های نهادی 
و مدنی موجود ایران و پایان بندی های گشایش گر 

و رو به جلو از جمله ویژگی های این الگوست.

به سوی بازیابی سینمای اجتماعی 

پس از اینکه اسرائیل به شکل تلویحی از هدف پس از اینکه اسرائیل به شکل تلویحی از هدف 
قرار دادن سد مهم مصر در صورت بروز جنگ قرار دادن سد مهم مصر در صورت بروز جنگ 
نماینده  داد، یک  آویو خبر  تل  و  قاهره  نماینده میان  داد، یک  آویو خبر  تل  و  قاهره  میان 
پارلمان مصر واکنش شدیداللحنی به آن داشت.پارلمان مصر واکنش شدیداللحنی به آن داشت.
دست  اسرائیل  اگر  گفت:  بکری«  دست »مصطفی  اسرائیل  اگر  گفت:  بکری«  »مصطفی 
به این اقدام بزند مصری ها روز بعد به تل آویو به این اقدام بزند مصری ها روز بعد به تل آویو 

خواهند رسید.خواهند رسید.
خوب  را  مصر  ارتش  شما  کرد:  تاکید  خوب بکری  را  مصر  ارتش  شما  کرد:  تاکید  بکری 
نمی شناسید. به نیروهایتان بنگرید که به دست نمی شناسید. به نیروهایتان بنگرید که به دست 
حماس و رزمندگان فلسطینی چه بر سرشان حماس و رزمندگان فلسطینی چه بر سرشان 

آمد.آمد.
وی هشدار داد: اگر احدی به مصر نزدیک شود وی هشدار داد: اگر احدی به مصر نزدیک شود 
که  می کنید  فکر  کرد.  قطع خواهیم  را  که پایش  می کنید  فکر  کرد.  قطع خواهیم  را  پایش 
مصر دست روی دست می گذارد و هواپیمایی مصر دست روی دست می گذارد و هواپیمایی 
می تواند از تل آویو بلند شود و به اسوان برسد. می تواند از تل آویو بلند شود و به اسوان برسد. 
یک رسانه اسرائیلی از درگیری قریب الوقوع با یک رسانه اسرائیلی از درگیری قریب الوقوع با 
مصر خبر داده است و باید به آنها بگویم که مصر مصر خبر داده است و باید به آنها بگویم که مصر 

همیشه آماده است.همیشه آماده است.
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دوشنبـه

 سال سوم                                                   شماره پانصدوسی
سیا   سـت

»عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست«؛ این 
سه توصیف اخیر رهبر معظّم انقلاب درباره ی مذاکره با آمریکا 
است که در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند 
هوایی ارتش در نوزدهم بهمن ماه عنوان شد. امّا چرا امروز مذاکره 

با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه و شرافتمندانه؟

اوّلین دلیل که رهبر انقلاب نیز تقریباً به تفصیل به آن پرداختند، 
تجربه ی جمهوری اسلامی ایران است. ایران، طیّ چهار دهه ی 
اخیر، مذاکرات مختلف و متعدّدی را با آمریکا انجام داده است؛ 
از مذاکره در اوایل انقلاب بر سر گروگان های سفارت آمریکا در 
تهران که به معاهده ی الجزایر ختم شد، تا یکی از طولانی ترین 
و پیچیده ترین مذاکرات دیپلماتیک در دنیا که در نهایت به 
توافق برجام رسید. نگاهی به جزئیّات و سرنوشت این مذاکرات 
برای  توافق«  به  »پایبندی  عنصر  می دهد  نشان  توافق ها  و 
آمریکایی ها تقریباً بی معنا است. فرقی ندارد یک رئیس جمهور 
دموکرات در کاخ سفید باشد یا یک رئیس جمهور جمهوری خواه؛ 
خوی استکباری این کشور مانع از آن است که به تعهّدات خود 

پایبند باشند.

است؛  عبرت آموز  و  خاص  نمونه ی  یک  زمینه  این  در  برجام 
توافقی که ایران در آن امتیازهای فراوان و نقد داد ولی در مقابل، 
طرف دیگر توافق که در واقع آمریکا بود، وعده هایی داد که از 
ابتدا نسبت به عملی کردن آن ها نقص و تعلل جدّی داشت و در 
نهایت نیز به صورت یک جانبه از آن خارج شد. نکته ی مضحک 
ماجرا اینجا بود که یکی از بهانه های دولت وقت آمریکا برای 
سخت گیری حدّاکثری و اخذ امتیاز بیشتر از ایران در دوره ی 
مذاکرات، این بود که تهران باید تعهّدات سفت وسختی بدهد تا 
با عوض شدن دولت در ایران، توافق همچنان پیش برود و به 
آن پایبند باشد؛ امّا کشوری که این رفتار مغایر با توافق و اصول 

حقوقی را در پیش گرفت، آمریکا بود نه ایران.

»وقت آدم ارزش مذاکره با شما را ندارد«  
رفتار دولت وقت آمریکا چنان گستاخانه و توهین آمیز بود که 
حتّی مقامات ارشد دولت وقت ایران نیز ــ که مذاکره کننده 
چنین  با  مذاکره  به صراحت،  ــ  بود  برجام  منعقدکننده ی  و 
دولتی را رد کردند و آن را غیر عقلانی دانستند. آقای ظریف، 
وزیر امور خارجه ی وقت کشورمان، نیمه ی مردادماه سال ۱۳۹۷ 
در سخنرانی خود به مناسبت روز خبرنگار و در جمع برخی 
از اهالی رسانه گفت: »روی کلمه به کلمه ی برجام ساعت ها 
مذاکره شده، ولی آقای ترامپ یکباره یک چیزی را امضا می کند، 
می گوید که همه اش باطل است! آن وقت اصلًا می شود با این آدم 
مذاکره کرد؟ یعنی آیا این جز یک نمایش تبلیغاتی است؟ شما 
دنبال مذاکره هستید، اشکال ندارد. ایران که هیچ وقت نگفته 
ما مخالف مذاکره ایم؛ ما نشان دادیم و ثابت کردیم که طرف دار 
مذاکره هستیم، امّا نشان دادید که وقت آدم ارزش مذاکره با 

شما را ندارد.«

مگر کشورها دیوانه اند؟  
این اظهارات مربوط به چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام 
است. بدعهدی های آمریکا مدّت ها پیش از آن نیز در جریان بود. 
آقای روحانی، رئیس جمهور وقت، هفتم آبان ماه سال ۱۳۹۶ ــ 
حدود شش ماه پیش از خروج آمریکا از توافق هسته ای ــ طیّ 
سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت: »اگر دولتی مثل دولت 
آمریکا عنوان کند که بر یک تعهّد مهمّ بین المللی متعهّد نیستم 
و استدلالش هم این باشد که سر دولت قبلی کلاه رفته، پس 
تداوم مسئولیّت دولت ها چه می شود؟ کمااینکه هر دولت دیگری 
در هر کشوری نیز می تواند همین ادّعا را داشته باشد. بعضی ها 
می گویند تعهّدی که قبلًا با هم بستیم، فعلًا قرص ومحکم نباشد، 
متزلزل باشد، بیاییم راجع به موضوعی دیگر با هم مذاکره کنیم! 
این یکی از حرف های خنده دار تاریخ است. یک کسی عهد و 
پیمانی می بندد و می گوید پای پیمانِ خودم تا آخر ایستاده ام و 
به دقّت عمل می کنم و اجرا می کنم، جایزه ی من این است که 
راجع به موضوع دوّم صحبت کنیم؛ این قابل بحث است امّا کسی 
که همان تعهّد اوّل را زیر پا می گذارد، دارد با زبانِ عملش اعلام 
می کند که من اهل مذاکره نیستم. معنایش این است که اگر 
کشوری در این مسیر قرار گرفت، دیگر هیچ کشوری نمی تواند 
به آن اعتماد کند، و این در حالی است که امروز آمریکایی ها 
به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام مذاکره می دهند که 
با ما مذاکره کن ! مگر دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند؟ 
شما مذاکره ی دیروز را علنی زیر پا می گذارید و به مذاکره ی 
رسیده  ملل  سازمان  امنیّت  شورای  تأیید  به  که  امضاشده ای 

بی اعتنا هستید.«

سراب بایدن  
پس از پایان دوره ی ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰ 
و روی کار آمدن جو بایدن، برخی امید داشتند که دولت وی 
با توجّه به شعارهایی که در دوران مبارزات انتخاباتی داده بود، 
به برجام بازگشته و آن را احیا کند. مذاکراتی نیز در این زمینه 
میان ایران و آمریکا صورت گرفت که بخشی از آن در دولت آقای 

روحانی پیش رفت و پس از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی 
نیز این مذاکرات متوقّف نشد و ادامه یافت، امّا باز هم آمریکایی ها 
با طرح مسائل غیرمرتبط و در واقع باج خواهی، حاضر به عمل 
به تعهّدات خود ذیل برجام نشدند و چهار سالِ دولتِ بایدن 
نیز با ادامه ی مسیر دولت ترامپ در اعمال فشار بیشتر به ایران 

سپری شد.

دم خروس یا پیشنهاد مذاکره؟  
در حال حاضر، کمتر از یک ماه از روی کار آمدن مجدّد ترامپ 
در آمریکا می گذرد. ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید رویکردی 
قلدرمآبانه و تهاجمی را نسبت به دیگران و حتّی کشورهای 
دوست آمریکا در پیش گرفته است: دولت آمریکا علناً خواستار 
الحاق گرینلند به خاک آمریکا است و علی رغم مخالفت صریح 
این منطقه در قطب  برای تصاحب  اعلام کرده که  دانمارک، 
شمال، ممکن است از نیروی نظامی نیز استفاده کند؛ کانادا 
و مکزیک را با تهدید به راه اندازی جنگ تجاری سنگین، تحت 
فشار گذاشته تا امتیازات مدّ نظر خود را دریافت کند و حتّی 
بارها و به صراحت از لزوم ضمیمه شدن کانادا به آمریکا به عنوان 
ایالتی جدید سخن گفته است؛ در پی تسلّط بر کانال پاناما و 
حتّی تصاحب آن است؛ همچنین، طرح وحشیانه ی آن برای 
تملّک غزّه و بیرون راندن دو میلیون اهالی آن و آواره کردن 
آنان به دیگر کشورها، جدیدترین نمونه و بروز این خوی فرعونیِ 

استکبارِ قرنِ بیست ویکم است.

به موازات این سیاست های تهاجمی و توسعه طلبانه که حتّی 
صدای متّحدان اروپایی آمریکا را نیز درآورده است، سه شنبه ی 
را  جمهوری  ریاست  یادداشت  یک  ترامپ  گذشته،  هفته ی 
درباره ی ایران امضا کرد؛ یادداشتی که نشان می دهد رویکرد 
واقعی ترامپ درباره ی ایران چیست. وی بلافاصله پس از امضای 
این یادداشت، در یک کنفرانس خبری که با حضور نخست وزیر 
که  مدّعی شد  برگزار شد،  کاخ سفید  در  رژیم صهیونیستی 
خواهان مذاکره و توافق با ایران است و به گونه ای سخن گفت 
که انگار تنها دغدغه و خواسته ی دولت آمریکا عدم دستیابی 

ایران به سلاح هسته ای است؛ امّا آیا واقعاً چنین است؟

یادداشت ریاست جمهوری ترامپ چه می گوید؟  
ریاست  ملیّ  امنیّت  »یادداشت  عنوان  تحت  که  سند  این 
جمهوری  به  حدّاکثری  فشار  اعِمال  جهت  در  و  جمهوری« 
اسلامی ایران به امضای ترامپ رسیده است، در آغاز، ایران را 
از سال ۱۳۵۷ تا کنون مسئول تمام مشکلات و مصائب آمریکا 
و رژیم صهیونیستی عنوان کرده و با دروغ پردازی و اتهّام زنی، 
برچسب هایی همچون »تروریسم«، »عدم رعایت حقوق بشر«، 

»بی ثبات سازی منطقه« و امثالهم را به ایران می زند.

یادداشت مذکور، پس از این مقدّمه ی سراسر افترا، به سه بخش 
تقسیم می شود. در بخش اوّل، به عنوان سیاست، اهداف کلیّ 
قرار  این  از  آن  ترجمه ی  که  است  شده  عنوان  ترامپ  دولت 
است: »سیاست ایالات متّحده این است که ایران از دستیابی 
محروم  قارّه پیما  بالستیک  موشک های  و  هسته ای  سلاح  به 
شود؛  خنثی  ایران  منطقه ای  تجاوز  کمپین  و  شبکه  شود؛ 
سپاه پاسداران و عوامل آن مختل، تضعیف یا از دسترسی به 
منابعی که فعّالیّت های بی ثبات کننده ی آن ها را تقویت می کند 
محروم شوند؛ با توسعه ی تهاجمی موشک ها و سایر توانایی های 
مقابله شود.« همان طور  ایران  نامتقارن  و  متعارف  تسلیحاتی 
که در این بخش تصریح شده، بر خلاف آنچه ترامپ در مقابل 
رسانه ها می گوید، اهداف او بسیار وسیع تر از موضوع فعّالیّت 
صلح آمیز هسته ای ایران است و توان موشکی و حتّی تسلیحات 

متعارف ایران را نیز نشانه رفته است.

در بخش دوّم این سند، ترامپ به ترتیب به وزیر خارجه، نماینده ی 
دائم آمریکا در سازمان ملل متّحد، وزیر بازرگانی و دادستان کلّ 
این کشور دستور می دهد فعّالیّت هایی را با هدف راه اندازی یک 
ایران ستیزانه ی گسترده در حوزه های مختلف سامان  کمپین 
دهند. برخی از این دستورات و فعّالیّت های ابلاغی از این قرار 

است:
لغو یا اصلاح برخی معافیت های تحریمی مانند پروژه ی بندر 

چابهار؛
تلاش برای کاهش صادرات نفت ایران و رساندن آن به صفر، از 

جمله ممانعت از صادرات به چین؛
تلاش برای انزوای دیپلماتیک ایران در سازمان های بین المللی؛

اقدام فوری برای ممانعت از دُور زدن احتمالی تحریم ها از طریق 
عراق و کشورهای حاشیه ی خلیج فارس؛

بازگشت  برای  ملل  سازمان  در  آمریکا  متّحدان  با  همکاری 
سریع تحریم ها و محدودیتّ های بین المللی )احتمالاً از طریق 

فعّال سازی مکانیسم ماشه در برجام(؛
برای  ملل  سازمان  امنیّت  شورای  در  جلسات  منظّم  تشکیل 
امنیّت  و  صلح  علیه  ایران  متعدّد  تهدیدات  برجسته سازی 

بین المللی؛
کمپین قوی و مستمرّ کنترل صادرات برای محدود کردن جریان 

فنّاوری و قطعات به ایران؛
توقیف محموله های نفت ایران؛

شناسایی دارایی های دولتی ایران در آمریکا و خارج از کشور به 
منظور مصادره، در پی احکام دادگاه های آمریکا؛

بررسی، تعقیب و مختل کردن تلاش های سایبری ایران.

به    خطاب  ترامپ  که  است  دستوراتی  از  بخشی  فوق  موارد 
دولتمردان خود درباره ی ایران صادر کرده است. در بخش سوّم این 

یادداشت نیز نکاتی درباره ی ترتیبات اجرایی آمده است.

سندی بر اساس یک توهّم  
این سند، از منظر راهبردی، بر پایه ی این تصوّر تهیّه و امضا شده 
است که جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار دارد و اگر 
دولت آمریکا خود را مصمّم و تهاجمی نشان دهد، ایران ناچار 
تن به مذاکره و یا به معنای دقیق تر آن، تن به تسلیم خواهد داد. 
امّا ترامپ با امضای این سند، در واقع، به پای خود شلیّک کرد؛ 
چرا که در عمل، امکان فکر به میز مذاکره را هم از بین برد. با 
وجود چنین متن و مواردی، موافقت ایران با مذاکره به معنای 
تأیید توهّم ضعف ایران بود و راه را برای فشار بیشتر باز می کرد.

ترامپ، در مصاحبه های اخیر خود، چندین بار دوگانه ی »توافق« 
یا »حمله ی نظامی« را مطرح کرده است. از قضا، آنچه می تواند 
باعث تهدید امنیّت ملّی و تمامیّت ارضی ایران شود، رفتن پای 
میز مذاکره با آمریکا است؛ آمریکایی که خواستار خلع سلاح 
ایران حتّی در حوزه ی تسلیحات متعارف و دفاعی است. بنابراین، 
موافقت با چنین مذاکره و توافقی خطرناک ترین اقدام از منظر 

امنیّت و منافع ملّی است.

بیست ودوّم بهمن تماشایی و پاسخ مردم به ترامپ  
راهپیمایی بیست ودوّم بهمن امسال پاسخی مردمی، صریح و 
مستقیم به خیال بافی ها و توهّمات ترامپ و تیمش بود. مردم، 
آن  با  که  مسائلی  و  دلخوری ها  مشکلات،  همه ی  علی رغم 
انقلاب اسلامی  دست وپنجه نرم می کنند، در سالروز پیروزی 
به خیابان آمدند و با انقلاب تجدید میثاق کردند و به ناظران 
علی رغم  و  همچنان  اسلامی  جمهوری  دادند  نشان  خارجی 
همه ی توطئه ها و تلاش ها، از حمایت قوی مردمی برخوردار 
است و راهبرد اصلی دشمن برای جدایی انداختن میان مردم و 

نظام، شکست خورده است.

بخصوص  دولتمردان،  روشن  و  قاطع  مواضع  میان،  این  در 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ی کشورمان در نفی مذاکره 
با آمریکا و پشتیبانی از موضع رهبر انقلاب، در ناکام گذاشتن 
طرّاحی آمریکایی ـ اسرائیلی نقشی مهم داشت. دشمن، هم در 
بین مسئولان و هم مردم، امید بسیاری به تشتّت داخلی بسته 

بود امّا این بار نیز محاسبات آن ها غلط از آب درآمد.

در حالی که دولت آمریکا تحت تأثیر القائات رژیم صهیونیستی راه 
تهدید و باج خواهی حدّاکثری را در پیش گرفته، هوشمندانه ترین 
موضع همان بود که رهبر انقلاب در دیدار کارکنان نیروی هوایی 
اتخّاذ کردند و درباره ی توهّمات و تهدیدات آمریکایی ها تأکید 
کردند: »درباره ی ما هم نظر میدهند، حرف میزنند، اظهارنظر 
میکنند، تهدید میکنند؛ ما اگر تهدیدمان بکنند، تهدیدشان 
میکنیم؛ اگر این تهدید را عملی کنند، ما هم تهدید را عملی 
میکنیم؛ اگر به امنیّت ملتّ ما تعرّض کنند، ما هم به امنیّت آنها 
تعرّض خواهیم کرد؛ بدون تردید. این، رفتارِ فراگرفته ی از قرآن 

و دستور اسلام است و وظیفه ای است که بر عهده ی ما است.«
 )خط حزب الله(

 این میز برای مذاکره چیده نشده است!

 آفت مهلک انقلاب اسلامی!؟

یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی اعطای قدرت بسیج 
بوده است. در حوادث تلخ گذشته  کنندگی به جامعه 
ایران مانند تحمیل قراردادهای ترکمانچای و گلستان بعد 
از شکست از روس ها، جدایی هرات، اشغال ایران در دو 
و  مرداد ۱۳۳۲  کودتای ۲۸  دوم،  و  اول  جنگ جهانی 
جدایی بحرین از ایران عملًا مردم به صحنه نیامده و صرفاً 
تماشاگر این حوادث تلخ بودند چرا که اعتماد بین مردم 
و حاکمیت های وقت وجود نداشت، اما پس از پیروزی 
کشور  برای  خطرناک  موقعیت های  در  اسلامی  انقلاب 
مانند تحرکات تجزیه طلبانه، کودتاها، جنگ تحمیلی و 
فتنه های سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و موارد بعد از آن، 
انقلاب اسلامی فراخوان حضور  امامین  از  هر گاه یکی 
می داد مردم لبیک گفته و در واقع دفع کننده اصلی این 

تهدیدات مردم بودند.

این دستاورد عظیم به خاطر اعتماد طرفینی بود که بین 
پیروزی  ابتدای  بود. در  مردم و حاکمیت شکل گرفته 
نگاه  راحل  امام  فعل  و  قول  به  مردم  اسلامی  انقلاب 
می کردند که یکی بود و سیره و خلوص نیت او را درک 
می کردند و بعد از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی 
را دقیقاً در همان مسیر می بینند و لذا همچنان به رأس 
حاکمیت همان نگاه توأم با اعتماد و اطمینان وجود دارد، 
اما آیا برای تداوم یک انقلاب این کافی است؟ در عالم 
علیه  علی  امیرالمومنین  حکومت  شکست  آیا  مقایسه 
السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام به خاطر اشتباه 
آنان بود یا آن دو امام معصوم آنچه که وظیفه و رسالتشان 
بود به بهترین شکل ممکن انجام دادند، اما دیگرانی که 

باید درست عمل می کردند، نکردند!

درخواست  فریب  صفین  جنگ  در  که  سربازانی  چه 
مذاکره معاویه را خوردند و روی فرمانده و امام خویش 
شمشیر کشیدند! و چه سردارانی که امام حسن مجتبی 
علیه السلام را تنها گذاشته و به لشکر مقابل پیوستند. 
امروز نیز چنین است؛ رهبری مدبرانه انقلاب شرط لازم 
پیشرفت کشور و تحقق اهداف و آرمان های آن است، اما 
شرط کافی شناخت صحیح مردم و همراهی آنها با تدابیر 
رهبری است که این تا حد زیادی وجود دارد و دوم عمل 
درست و به هنگام کارگزاران حاکمیت در تراز انقلاب 
اگر مردم قول و فعل  انتظار مردم است که  اسلامی و 
کارگزاران حاکمیت را مطابق هم نبینند و هر از گاهی 
اخبار زیاده طلبی اشرافی گری و حیف و میل بیت المال 
را از آنها بشنوند یا ناکارآمدی آنها را در حل مشکلات 
جامعه مشاهده کنند، اعتماد آنها از حاکمیت سلب شده 
و در صحنه هایی که کشور به حضور آنها نیاز دارد، حاضر 
نخواهند شد و این دقیقاً خواست و آرزوی دشمن و روز 
مصیبت عظما بوده و تبعات آن برای کشور بسیار مهلک 

خواهد بود.

قاسم حبیب زاده
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رژیمبینالمللیهوشمصنوعی

بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست و امنیت به بین المللی 
این  آمریکا.  رهبری  با  شدن  اروپایی  کرد.  آغاز  شدن 
رژیم های  ادبیات  با  میلادی  هفتاد  دهه  در  روندها 
حوزه  بزرگ  قدرت های  شدند.  معروف  بین المللی 
موضوعات مختلف و تخصصی را رژیم سازی می کنند. 
به  بخشی  مشروعیت  و  بخشی  تداوم  امر  این  فایده 
سایر  قدرتهاست.  آن  ملی  منافع  حافظ  ساختارهای 
بازیگران پیروی می کنند و در صورت تخطی، مجازات 

می شوند. 
از جمله: سازمان ملل، رژیم حقوق بشر، رژیم قضایی 
لاهه )دیوان دادگستری(، ان پی تی، یا اف ای تی اف. 

به جهت اقتصاد سیاسی بین المللی یک ساختار طبقاتی 
غیردموکراتیک بر آنها حاکم است. البته قدرتهای بزرگ 
و متوسط جدید تلاش می کنند درون رژیمها برای خود 

فضاسازی کنند. در بسیاری از مواقع موفق نمی شوند. 
آستانه  و در  داریم  قرار  ارتباطات  و  اطلاعات  در عصر 
چهارم  موج  مصنوعی.  هوش  و  شناختی  علوم  عصر 
حال  در  بزرگ  قدرتهای  بدون شک،  صنعتی.  انقلاب 
رژیم سازی در حوزه هوش مصنوعی هستند. شکاف 
آینده با اقتصاد و قدرت جدید با محوریت این نوع هوش 
بازسازی، و شکاف داراها و ندارها تشدید خواهد شد. 
ناتوان »کارگران همیشگی« جهان هوشمند  بازیگران 

خواهند شد. 
ایران باید از الان بر سر توانمندسازی خود در این عرصه 
و نقش آفرینی در رژیم سازی آن برنامه ریزی و هزینه 
اتمی  انرژی  کند. وگرنه دعوای فعلی رژیم بین المللی 
علیه ایران، در حوزه هوش مصنوعی تکرار خواهد شد. 
مشابه رژیم بین المللی فضا که ایران گامهای مثبتی در 

این زمینه برداشت. 
 بعضی دعواها و طرح مسایل در حوزه ای تی و ارتباطات 
نشانه عقب ماندگی از شرایط پیچیده و توفنده امروزی 

است. 

در راستای تجربه حکمرانی مقام معظم رهبری، نشست علمی با 
موضوع “آزادی و مشارکت سیاسی در تجربه حکمرانی مقام معظم 
رهبری”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و 

مجازی برگزار شد.
المسلمین سیدسجاد  و  الاسلام  علمی، حجت  نشست  این  در 

ایزدهی به ارائه مطالب خود پرداخت.

مشارکت سیاسی در اندیشه رهبری؛ مردم سالاری دینی  
این  ابتدای  رئیس پژوهشکده نظام  های اسلامی پژوهشگاه در 
نشست با اشاره به دو نوع مشارکت نخبگانی و مشارکت توده وار، 
گفت: »اصل مقوله مشارکت سیاسی در انقلاب اسلامی قبل از 
استناد به رفتار رهبر انقلاب، بیشتر باید به مبانی فکری و رفتاری 
ایشان مستند باشد که مستند ایشان در مشارکت سیاسی، بحث 
مردم سالاری دینی است و این واژه توسط خود ایشان ارائه شده 

است.«

وی افزود: »مراد از مردم سالاری در غرب، حاکمیت مردم بر 
مردم، نهادن سرنوشت جامعه به دست مردم و مواردی از این 
یعنی  است؛  معلوم  دموکراسی  ماهیت  و  ترجمه شده  دست 
فقدان خدا و ملاحظه اداره جامعه بر همین اساس. دموکراسی 
و  خداانکاری  فرمول  آن  در  که  است  رنسانس  مقوله  زاییده 

انسان انگاری قرار داده شده است.«
ایزدهی درباره اندیشه رهبر انقلاب در شاخصه مردم سالاری 
خصوص  در  انقلاب  معظم  رهبر  »اندیشه  گفت:  دینی 
مردم سالاری مبتنی بر حضور خدا، تأثیر حضور خدا در سرنوشت 
جامعه، مشروعیت حاکمیت بر عهده خدا و در نهایت بر عهده 
به عنوان  افراد جامعه است. یعنی ولایت فقیه  شایسته ترین 

انسان شایسته از جانب خدا در جامعه دینی حکم می کند.«
وی در بعُد دیگری از مردم سالاری تصریح کرد: »مردم سالاری دینی 
نباید مترادف دموکراسی غربی تلقی شود که در هر جامعه ای باید 
بومی شود و در جامعه ما هم بومی شده است؛ بلکه مردم سالاری 

دینی یک مقوله اصیل و مبتنی بر داده های اسلامی است.«

مشارکت نخبگان و توده مردم در نظام اسلامی  
استاد علوم سیاسی با اشاره به تفکیک مشارکت سیاسی نخبگان 
و توده مردم افزود: »در ذیل نظام اسلامی، مردم سالاری به معنای 
مشارکت سیاسی حداکثری نخبگان یک بحثی دارد و در مشارکت 
توده مردم بحث دیگری دارد. در حوزه نخبگان دو تلقی در حوزه 
فقه داریم که از یک طرف باید به توده مردم و از یک طرف باید به 
نخبگان مراجعه کرد. دو ملاک در حوزه فقه سیاسی داریم که ما 
را به نخبگان ارجاع می دهد و یک قاعده هم به توده مردم ارجاع 
می دهد. در جایی که رجوع به نخبگان است دو قاعده داریم: یکی 

رجوع به خبره و یکی مشورت.«

وی در توضیح رجوع به خبره و مشاور نیز گفت: »در رجوع به 
خبره فرض بر این است کسی که در یک حوزه ای تخصص ندارد 
نسبت به کسی که دارد مراجعه کند؛ مثل رجوع به پزشک که 
نظر خبره را به رسمیت می شناسیم و توجهی به نظر خود نداریم. 
مشورت مبتنی بر این است که من هم می دانم و کسی که با او 
مشورت می کنم هم می داند، اما شاید چیزی به معلومات من اضافه 

شود.«
وی درباره اهمیت رجوع به نخبگان یادآور شد: »سنخ بخش عمده 
کار در فرایند نخبگانی، رجوع به نخبگان و متخصصان برای علم 
است. طبیعتاً مقام رهبری به تنهایی نمی تواند همه امور را تدبر 
کند؛ از این رو بسیاری از موارد را به شورا گذاشتند. تجربه حکومت 
انقلاب اسلامی نشان می دهد که مجلس، تقنین می کند، فقهای 
شورای نگهبان کار را به نهایت می رسانند و به رهبری هم ارجاع 

نمی دهند.«

مشارکت توده وار و نقش مردم در مقاومت بین المللی  
استاد حوزه و دانشگاه درباره مشارکت نخبگان از نگاه رهبر انقلاب 
تصریح کرد: »از حیث مشارکت نخبگانی بر اساس منطق رهبری 
چتر نظام باز است و هرکسی که داعیه نظام دارد، می تواند به 
میدان بیاید؛ البته ساز و کاری دارد که بر عهده قانون است. تجربه 

حکمرانی رهبر انقلاب همواره پشتیبانی از دولت ها بوده است.«
حوزه  »در  گفت:  توده وار  مشارکت  در  رهبری  نظر  درباره  وی 
بر حضور حداکثری دارد.  تأکید  انقلاب  توده وار رهبر  مشارکت 
موضوعیت.  هم  و  دارد  طریقیت  هم  مردم  حداکثری  حضور 
موضوعیتش این است که حضور حداکثری مردم، وحدت، امنیت 
را ایجاد می کند. طریقیت دارد که مثلًا رئیس جمهور با قدرت 
کارش را پیش می برد. رهبر انقلاب در شورای شهر، مجلس و 
ریاست جمهوری همواره بر حضور حداکثری مردم با درایت و 

مشورت تأکید دارند؛ اما نتیجه هر چه مردم گفتند.«

ایزدهی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در مقاومت بین المللی 
افزود: »در حوزه منطقه ما اگر بحث مقاومت را نسبت به استکبار 
داریم، آن چیزی که در منطقه اتفاق افتاده، بیش از اینکه تعامل 
قدرت ها باشد، مقاومت مردمی است، حشد الشعبی است، مقاومت 

افرادی است که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند.«
وی تصریح کرد: »امروزه این منطق به گونه ای شده که اگر کسی 
بخواهد در مقابل اسرائیل اظهار نظر کند، حتی داخل نیویورک و 
شهرهای امریکا و انگلیس، این منطقی است که مردم وسط کار 
بیایند و جالب تر این است که با زبان فارسی مرگ بر اسرائیل 
بدهند. منطق مردم سالاری، حاکم شده و منطق موجهی است 
که انقلاب اسلامی مبتنی بر یک باور، بحث مردمی سازی را ایجاد 

کرده و از آن حمایت می کند.«
وی درباره نقش مردم ادامه داد: »امروز مقاومت فلسطین مبتنی بر 
مردم است. اگر مردم پای کار نمی ایستادند، حماس نمی توانست 
کاری انجام دهد و یا در لبنان اگر مردم ایستادگی نمی کردند، 
نمی توانست کاری انجام بدهد. این گونه نیست که نظام مقاومت، 
نظام اسلحه باشد که البته نظام دفاع است، اما مردم بنیاد بودن، 
متکی بر فهم و اراده مردم، آگاهی بخشی به مردم اصل اساسی 

انقلاب اسلامی است.«

بر  اسلامی  انقلاب  رهبر  اشاره کرد: »راهبری  پایان  در  ایزدهی 
اساس منطق مردم سالاری دینی، تأکید بر امانت بودن آرای مردم 
و تأکید بر حق و تکلیف بودن رأی و نظر مردم بنا نهاده شد. 
انتخابات یک روز به تأخیر نیفتاد، آرای مردم به امانت منتقل شد 

و رئیس جمهور منتخب آمد.«

مشارکت سیاسی در اندیشه رهبری؛ مردم سالاری دینی
سید سجاد ایزدهی

مجید بهستانی

مرتضی یوسفی راد با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه 
انقلاب  کرد:  اظهار  انقلاب  برای  اسلامیت  قیدِ  درباره  سوفیا 
اسلامی امری اعتباری بود و مردم، نخبگان و رهبران انقلاب 
اسلامیت  سوی  و  سمت  به  کردند  سعی  و  بودند  معتبرین 
حرکت کنند؛ با اینکه انقلاب می توانست الگوهای دیگری از 

سایر انقلابات در جهان برگزیند.

انقلاب نظم موجود را از بین برد و نظم جدید که مورد مطلوبیتِ 
نظامِ  در  انقلاب ها  زمان  آن  در  آورد.  پدید  را  بود  انقلابیون 
جهانی به جهتِ حاکمیتِ دو ایدئولوژی برجسته و خاص یعنی 
یا  ایدئولوژی راست  نیز  و  مارکسیستی و چپ و کمونیستی 
لیبرالیستی حرکت کردند. بنابراین نظریه پردازان معتقد بودند 

که انقلاب ها یا باید به چپ وابسته باشند و یا به راست!

وی افزود: در این راستا فوکویاما قرن بیستم را قرنِ پایان تاریخ 
و انقلابات دانسته بود که با حاکمیت و نظام لیبرال دموکراسی، 
اصلا نیازی به بروز و ظهور انقلابی دیگر نیست چرا که آمال 
و  می شود  تامین  دموکراسی  لیبرال  با  انسان ها،  آرزوهای  و 

می خواستند آن را به سایر نقاط جهان تسری دهند.

به همین جهت حکومت ها پس از تغییرات در خود، برچسب 
دموکراسی را بر پیشانی می چسباندند چراکه جوامع مختلف 
به کلیدواژه دموکراسی رسیده بودند و در صدد برقراری رفاه، 

امنیت، تامین اجتماعی و... بودند.

انتخاب  را  جمهوری  اسلامی  انقلاب  کرد:  اضافه  راد  یوسفی 
کرد چون شکل نظام جمهوری بر مبنای مردم سالاری است 
و رهبران انقلاب تشخیص دادند، این انقلاب چنان ظرفیتی را 
دارا است که با وجود ماهیتِ دینی، در ساختار از واژه جمهوریت 
استفاده کند و لذا از قید اسلامیت استفاده کرد و شکل و قالب 

اجرا، جمهوریت بوده و در محتوا اسلامی باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مصاحبه 
با رادیو گفت وگو خاطرنشان کرد: مردم با پشتوانه ایدئولوژی باید 

ظرفیت ها را به میدان آورند.

انقلاب اسلامی یک امر عینی و بیرونی است؛ اما آیا بن مایه 
های فلسفی ما ظرفیتی داشت که از انقلاب اسلامی پشتیبانی 
نظری کنند؟! لذا باید به تزلزل و آشفتگی و مفهوم درون جامعه 
بنگریم. قشرهای از جامعه به سمتی رفتند که با استعداد مفاهیم 
غربی طرف بودند و می خواستند ادعای لیبرال دموکراسی را به 
عنوان پایه زندگی دینی و تعاملات سیاسی اجتماعی و نظام 

سازیِ علمی و فرهنگی و اقتصادی در نظر گیرند.

پیموده،  غرب  که  مسیری  می کردند  تصور  اینها  افزود:  وی 

پیاده  هم  ایران  در  باید  لذا  و  داده  جواب 
سازی شود؛ از این رو جامعه دوقطبی شده 
است و اقشاری از جامعه مشتاق هستند هر 
آنچه قبل از انقلاب در جامعه رخ داده را در 

کشورمان نیز پیاده سازی کنند.

دچار  نیز  جامعه  در  اقشاری  مقابل  در 
عقب ماندگی و دنیا گریزی شدند و اصلا 
با سیاست کاری ندارند ولی امام به شدت 
نسبت به این گروه ها تنفر نشان می دادند و 
اعلام موضع می کردند. همچنین بخشی از 

جامعه نیز چپ گرا بودند.

چپ  جریان  نفوذ  به  اشاره  با  راد  یوسفی 
گرای مارکسیستی گفت: جامعه در این شرایط دچار آشفتگی 
مبنایی شده بود و لذا آبستنِ تحولات عمیقی بود تا انقلاب رخ 

داد.
وی با بیان اینکه اسلام شیعی با حکمت عجین است و همین 
امر رهبران انقلاب را حساس کرد تا به تولید ایدئولوژی خاص 
دست بزنند، گفت: فلسفه سیاسی موجب می شود مشکلاتِ 
امروز ما را شناسایی و طبقه بندی کند و سپس بدان پاسخ دهد 
که پشتوانه آن باید حکمت متعالیه ی فارابی و خواجه نصیر بوده 

و از طرفی باید روزآمد باشد.

فلسفه در جمهوری اسلامی  
همچنین شریف لک زایی، دانشیار پژوهشکده علوم و اندیشه 
سیاسی از جاده عظیم انقلاب اسلامی سخن گفت که با حضور 
افشار مختلف مردم شکل گرفت: نظریه های مختلف سیاسی و 
فلسفه های مختلف دست به تحلیل این انقلاب زده اند. بنابراین 
موجود  فکری  دستگاه  از  توان  می  انقلاب  این  برای عظمت 

استفاده کرد.

مطلب دوم به پشتوانه فلسفی این انقلاب باز می گردد ولی مگر 
پدیده ای به این عظمت فاقدِ پشتوانه نظری و فلسفی می باشد و 
یا رهبرانِ این انقلاب بی پشتوانه فلسفی بدان مبادرت کرده اند؟!

وی افزود: با بررسی پیشینه این بحث در می یابیم که فلاسفه 
و متفکرانِ ما از جمله فارابی، موسس فلسفه اسلامی و فلسفه 
سیاسیِ اسلامی است و حتی منتقدانِ فلسفه سیاسی اسلامی 

به این مهم تصریح کرده اند.

در این بین باید بدانیم بعد از فارابی آیا مسیر فلسفه سیاسی 
و اسلامی تغییر کرده است و سمت و سویی متفاوت به خود 
گرفته است؟! به نظر می رسد این اتفاق افتاده و آن چه پس از 
فارابی رخ داده است، فضایی اجتماعی را بروز و ظهور داده و 

برخی نیز تعبیراتی صریح در این زمینه دارند.

به گفته دانشیار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در گذشته 
فقه بروز و ظهور بسیاری در دنیای اسلام داشت و حکمت عملی 
و فلسفه سیاسی را تحت الشعاع قرار داد. اما وقتی به آثار و متونِ 
فیلسوفان پس از فارابی خاصه ابن سینا، سهروردی، خواجه 
نصیر و ملاصدرا مراجعه می کنیم، شاهد غفلتی در بابِ پرداختن 

به فلسفه سیاسیِ این فیلسوفان هستیم.

یعنی چون این فیلسوفان آثارِ خالصِ فلسفه سیاسی نداشند، 
با  ولی  نپرداحتند  فلسفه سیاسی  و  به حکمت عملی  گویی 
مراجعه به آثار این بزرگان شکلی دیگر را در می یابیم. وقتی به 
ملاصدرا مراجعه می کنیم، در ابتدای اسفار تاکید دارد حکمت 
نظری ما را به حقیقت اشیا می رساند و حکمت عملی حرکت 
الی الله را در جامعه ایجاد خواهد کرد. او در مقدمه اسفار تاکید 
دارد حکمت باید نظام معاش ما را شکل داده و نجاتِ معاد را 

رقم بزند.

دانشیار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان اینکه رساله های 
ملاصدرا در چند جا کاملا سیاسی و اجتماعی است، گفت: یعنی 
ایشان کاملا در جریان وقایع اجتماعی و سیاسی بوده و گویی او 
نگاهی جریان شناسانه به وضعیت فکری و فرهنگیِ جامعه خود 
داشته و رهنمودهایی داده و دست به آسیب شناسی زده است. 
او در حقیقت با زبان حکمت عملی سخن گفته و کار و وظیفه 

فیلسوف را تبیین دانسته است.

او همچنین دولت و حاکمان را نقد کرده است و تعبیر می کند 
که گوی مردم به عنوان صیدِ صیادان – سیاسیون- واقع شده اند.

حكمت خواجه نصیر؛ پشتوانه فلسفیِ جمهوری اسلامی
مرتضی یوسفی راد - شریف لک زایی



4 2917Février 2025 بهمن 1403                                  18 شعبان  1446       
دوشنبـه

 سال سوم                                                   شماره پانصدوسی
بین الملل

صهیونیستهارابهاروپاوآمریکابازگردانید

در واقع اظهارات ترامپ در مورد انتقال دو و نیم میلیون 
نفر از ساکنان غزه به کشور های اطراف منطقه با تمسخر و 
واکنش های تند جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به 
اینکه قطعنامه ۱۸۱ و ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل بر 
حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل تاکید دارد 
اینگونه اظهار نظر ها از سوی دونالد ترامپ نشان می دهد 
وی به مسائل منطقه و حساسیت های موجود در فلسطین 
اشغالی آگاهی کافی ندارد در غیر این صورت چنین طرحی 
رئیس  نادانی  تمسخر  جز  بلکه  ندارد  کارایی  تنها  نه  که 

جمهور آمریکا واکنشی ایجاد نمی کند را بیان نمی کرد.
واکنش های تندی که از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهور مصر و پادشاه اردن و حتی محمد بن سلمان ولیعهد 
اخراج  برای  ترامپ  اظهارات  و  طرح  به  نسبت  عربستان 
ساکنان غزه صورت گرفت بیانگر آن است که کشور های 
عربی نه تنها از این طرح تعجب کرده بلکه نسبت به بی 
قیدی آمریکا در خصوص مسائل مهم منطقه و عزم ترامپ 
برای کوچاندن مردم غزه از خاک و سرزمین مادری خود 

بسیار عصبانی شده اند.
جالب این است که ترامپ بر کوچاندن مردم غزه به عربستان 
سعودی اصرار دارد آن هم با این توجیه که عربستان دارای 
غزه  ساکن  فلسطینیان  لذا  است  گسترده ای  زمین های 
می توانند به عربستان منتقل شوند! از آن سو در پاسخ به 

طرح های ارائه شده از سوی دونالد ترامپ، نخبگان عرب نیز 
به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده اند که بهتر است آقای 
ترامپ به جای انتقال اهالی غزه به کشور های عربی و ایجاد 
چالش در چندین کشور و راندن مردم غزه از سرزمین خود، 
پنج میلیون صهیونیست که فلسطین را اشغال کردند و 
اغلب دارای تابعیت دو گانه هستند را به کشور های اروپایی و 
آمریکا منتقل کند تا بدین نحو مساله فلسطین و خاورمیانه 
به صورت ریشه ای حل شود. به نظر می رسد اینگونه اظهار 
نظر ها نشانه ناآگاهی دونالد ترامپ از شرایط منطقه است که 
تحت هیچ شرایطی قابلیت اجرا ندارد لذا با جرات می توان 
گفت همانگونه که طرح صلح ابراهیم با شکست مواجه شد 

این طرح نیز شکست می خورد.
 در این موضوع کمترین شک و شبهه ای وجود ندارد که 
هیچ کشور عربی حاضر نیست ساکنان غزه را در کشور 
خود راه بدهد، زیرا این موضوع با روح قطعنامه های شورای 
امنیت کاملا منافات دارد. آنچه آقای ترامپ در این موضوع 
بیان کرد نشان داد وی تا چه اندازه سطحی نگر است و 
مسائل را به صورت سطحی می سنجد و ارزیابی می کند در 
غیر این صورت کشور های عربی واکنش های بسیار تندی 
نسبت به این اظهارات ترامپ نشان نمی دادند و رسانه های 

عربی ترامپ را مورد تمسخر قرار نمی دادند.

خصوص  در  گفت وگو  رادیو  خوردگی«  خط  »بدون  برنامه 
همراهی و حمایت کامل ترامپ با جنایت های رژیم صهیونسیتی 
با دکتر ناصر دهقان کارشناس مسائل راهبردی به صورت تلفنی 

گفتگو کرد.

ناصر دهقان حمایت از رژیم صهیونیستی را در ساختار نظام 
سلطه نهادینه شده و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از آن دانست 
و گفت: از این منظر، تغییر در رهبری سیاسی ایالات متحده، با 
حضور ترامپ یا بایدن یا هر فرد دیگری، تاثیری در این حمایت 
بنیادین نخواهد داشت و سیاست های کلی در همین راستا به 
سیاست ها  این  اجرای  شیوه  حال،  این  با  رفت.  خواهد  پیش 

می تواند در دوره های مختلف متفاوت باشد.
وی در مورد رویکرد ترامپ تصریح کرد: بسیاری از تحلیلگران 
قبال  در  وی  اقدامات  ورای  در  اهداف مشخصی  که  معتقدند 
غزه قابل شناسایی است. یکی از این اهداف، تلاش برای رفع 
دغدغه ها و مشکلات ذهنی رژیم صهیونیستی و ساکنین آن به 

صورت دائمی است.

این کارشناس مسائل راهبردی افزود: هدف دوم، منافع تجاری 
و اقتصادی است که برای منطقه غزه در نظر گرفته شده است. 
با توجه به سابقه ترامپ در تاسیس کازینوها و مراکز تفریحی در 
مناطق مختلف جهان، به نظر می رسد که وی با نگاهی مشابه به 
غزه و با توجه به شرایط آب و هوایی و سواحل مناسب آن، به 
دنبال بهره برداری تجاری و تفریحی از این منطقه به سود خود 

است.
ترامپ در صدد جبران فشارهایی است که  اینکه  بیان  با  وی 
پیش تر به نتانیاهو برای پایان جنگ وارد شده بود، اظهار کرد: 
ترامپ حمایت از رژیم صهیونیستی را با جدیت بیشتری دنبال 
می کند. همچنین، اهداف تجاری و اقتصادی به عنوان محرک های 

مهم در سیاست های وی نقش دارند.

دهقان در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو در تحلیل جامع تر 
به  کرد:  بیان  صهیونسیتی  رژیم  از  ترامپ  حمایتی  اقدامات 
رژیم  از  حمایت  صرفا  از  فراتر  نهایی،  هدف  که  می رسد  نظر 
صهیونیستی، بلکه تصرف کامل غزه، آواره سازی مردم فلسطین 
و محو آخرین نشانه های هویت فلسطینی باشد، تا بدین وسیله 

موضوع فلسطین برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر ترامپ و موضوع 
چارچوب  در  را  اقدام  این  کرد:  تصریح  غزه  مردم  کوچاندن 
راهبردی می توان تفسیر کرد که هم می تواند نگرانی های رژیم 
صهیونیستی را برطرف کند و هم راهکاری برای کشورهای عربی 
باشد که به نوعی از مقاومت فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی 
احساس شرمندگی می کنند. به این ترتیب، کوچاندن مردم غزه 
می تواند به عنوان راه حلی برای این دسته از کشورها نیز تلقی 

شود.

این کارشناس مسائل راهبردی با بیان اینکه کوچ اجباری مردم 
غزه منافع مشترک نظام سلطه و تمامی بازیگران آن، از جمله 
برخی کشورهای عربی و قدرت های جهانی را تامین می کند، 
گفت: فشارهای همه جانبه ای که از سوی ترامپ اعمال می شود، 
با این امیدواری صورت می گیرد که از سوی سران بخشی از 
کشورهای عربی با پذیرش و همراهی مواجه شود. به این ترتیب، 
پروژه کوچاندن مردم غزه و حذف هویت فلسطینی به عنوان 
بخشی از یک طرح بزرگتر در نظام سلطه جهانی قابل تحلیل 

است.

آوارهسازیمردمفلسطینو
محوآخریننشانههایهویتی

آنها،هدفنهاییترامپ
شطرنج سیاسی در خاورمیانه

 شطرنج سیاسی در خاورمیانه: تحلیل دینامیک روابط   
آمریکا و کشورهای عربی غرب گرا در بحران غزه

 برش هایی از متن:  
پیشنهادی جنجالی  با  ترامپ  دونالد  ژانویه ۲۰۲۵،  در 
خواستار انتقال فلسطینیان غزه به کشورهای عربی مانند 
مصر، اردن و عربستان سعودی شد. این طرح بلافاصله 
با مخالفت قاطع کشورهای عربی روبه رو شد. اما آیا این 
طرح، طرح نهایی ترامپ است؟ یا اینکه ایالات متحده 
در حال پیشبرد یک راهبرد دیپلماتیک پیچیده تر است؟

این پیشنهاد، احتمالا تنها یک مانور دیپلماتیک برای 
پذیرش سناریویی جایگزین است: سپردن مدیریت غزه به 
محمد دحلان، سیاستمدار فلسطینی نزدیک به امارات، 
و تبدیل غزه به یک مرکز اقتصادی و گردشگری تحت 
نظارت آمریکا و امارات به هدف حذف نفوذ حماس و 
ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی غزه.
اجرای مستقیم طرح سپردن اداره غزه به محمد دحلان به 
نمایندگی امارات، حتما با مخالفت مصر، اردن و عربستان 
سعودی مواجه خواهد شد، زیرا این کشورها نمی خواهند 
اگر  این رو  از  ایفا کند.  را  امارات در غزه نقش پیشتاز 
باید هزینه زیادی  ابتدا سراغ این طرح برود،  از  ترامپ 
برای اجرای آن متحمل شود. در حالی که اگر پیش از 
مطرح کردن این گزینه، طرح »تهجیر« فلسطینیان غزه 
به مصر، عربستان سعودی و اردن،  به طور جدی طرح 
ترامپ  اصلی  طرح  بی دردسر  پذیرش  زمینه ساز  شود 
خواهد شد و این کشورها با هزینه کمتری با نقش آفرینی 
امارات در غزه کنار خواهند آمد؛ به عبارت دیگر، به مرگ 

گرفته تا به تب راضی شوند.
در روزهای اخیر نشانه های این طرح بیش از پیش به 
گوش می خورد. چه اینکه انور قرقاش، مشاور کهنه کار 
سیاست خارجی محمد بن زاید با تایید سخنان احمد 
ابوالغیط، اشاره به لزوم کنار کشیدن حماس از مدیریت 
به نوعی بر خبرهای ماه های پیش  غزه داشته است و 
مبنی بر رایزنی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 
سپرده شده مدیریت غزه به ابوظبی، صحه گذاشته است.

وحید اخوت

شیخ نعیم قاسم

حسن هانی زاده

ایجادشكافبیننیروهایمقاومتومردمراهبردآمریكاورژیمصهیونیستیاست

مصطفی مصلح زاده در تحلیل پیرامون اهداف ایالات متحده و 
اسرائیل در منازعات منطقه ای، به ویژه در ارتباط با گروه هایی 
نظیر حزب الله، حماس و جهاد اسلامی، تصریح کرد: راهبرد 
نیروهای  بین  و جدایی  ایجاد شکاف  بر  این دو کشور  اصلی 
این  اساسی  است. هدف  بوده  استوار  مردمی  بدنه  و  مقاومت 
راهبرد، تضعیف پایگاه قدرت این گروه ها با جدا کردن آنها از 

حمایت مردمی عنوان شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به جنگ های پیشین، به 
خصوص جنگ های سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ در لبنان، بیان کرد: 
اسرائیل،  عقب نشینی  و  نبردها  این  در  مقاومت  پیروزی های 
ریشه در حمایت گسترده مردمی از چریک های حزب الله داشته 
است. در آن دوران، نیروهای حزب الله نه به عنوان یک نیروی 
نظامی جدا از مردم، بلکه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه 
و در دل مردم جای داشتند و در حقیقت خانه های مردم به 

پایگاه های مقاومت تبدیل شده بود.
وی به جنگ اخیر و استمرار راهبرد تخریب و بمباران خانه های 
مردم از سوی آمریکا و اسرائیل اشاره و اظهار کرد: هدف از این 

بمباران ها، که به صورت گسترده و با کشتار غیرنظامیان همراه 
بوده است، تحت فشار قرار دادن مردم و وادار کردن آنها به دست 

کشیدن از حمایت گروه های مقاومت است.

مصلح زاده افزود: تخریب گسترده خانه های مسکونی در غزه و 
مناطق طرفدار حزب الله در لبنان، به عنوان بخشی از این راهبرد 
برای ارسال پیام هشدار به مردم و ایجاد حس ناامنی و آوارگی 

تحلیل شده است.
وی با بیان اینکه راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در تخریب 
لبنان و غزه شکست خواهد خورد،  گسترده مناطق مختلف 
گفت: با وجود ویرانی گسترده و تلفات انسانی، دشمن به هدف 
مورد نظر نرسیده است. تصاویر و گزارش های منتشر شده از غزه 
و لبنان، به ویژه در مراسم آزادی اسرا و بازگشت آوارگان، نشان 
می دهد که نیروهای مقاومت همچنان در میان مردم حضور 
دارند و از حمایت آنها برخوردارند. بازگشت آوارگان لبنانی با 
پرچم های حزب الله، به عنوان نمادی از پایداری حمایت مردمی 

و شکست راهبرد ایجاد شکاف تحلیل شده است.

رادیو  با  تلفنی  مصاحبه  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
گفت وگو با تصریح بر این موضوع که راهبرد آمریکا و اسرائیل 
در جنگ اخیر برای جداسازی گروه های مقاومت از مردم، ناکام 
بوده است، اظهار کرد: با این وجود، با توجه به عدم تغییر اهداف 
کلان آمریکا و رژیم صهیونیستی، انتظار می رود که تلاش ها برای 
تضعیف مقاومت از طریق ایجاد شکاف بین گروه های مقاومت و 
مردم، همچنان ادامه یابد که البته با ایستادگی نیروهای مقاومت 

روبرو خواهند شد.

مصطفی مصلح زاده

 هدف از لشکرکشی ۱۹۸۲ حذف 
مقاومت فلسطین و لبنان بود

دبیرکل حزب الله به مناسبت بزرگداشت 
رهبران شهید مقاومت: ما ایمان داریم 
که حضرت مهدی )عج( ظهور خواهند 
کرد و تلاش می کنیم که در زیر پرچم 
ایشان قرار بگیریم. انتظار یک امید است 
خدا  راه  در  مجاهدان  که  امیدواریم  و 

باشیم. 
در سالگرد شهادت رفیق الحریری نیز 
هستیم و از خداوند می خواهیم که ما را 

همواره متحد نگه دارد. 
هدف از لشکرکشی سال ۱۹۸۲ برچیدن 
مقاومت فلسطین و مقاومت در لبنان و 

منطقه بود.
جبشیت  به   ۱۹۸۴ سال  در  مزدوران 
آمدند و شهید راغب حرب را به شهادت 
و  بودند  بسیار مردمی  ایشان  رساندند. 
با شجاعت در برابر اشغالگران اسرائیلی 

ایستادند.
سید عباس الموسوی نیز یک الگو برای 
مجاهدان بود. وی حین اعزام نیروها به 
خط مقدم حضور داشت. ایشان همواره 
از پیروزی صحبت می کردند و می گفتند: 
ما را بکشید ملت ما بیش از پیش بیدار 

می شود.
از ترور شیخ راغب حرب  مقاومت بعد 
تا ترور سید عباس الموسوی به صورت 

گسترده ای پیشرفت کرد. 
امین،  فرد  یک  نیز  مغنیه  عماد  حاج 
نظامی و مبتکر بود. ایشان در برخورد 

با مجاهدان از روحیه ایمانی 
بالایی برخوردار بودند.

 زمانی که این رهبران شهید 
پیشرفت  شاهد  می شوند 
نفع  به  آنها  خون  از  برآمده 
مسیر مقاومت هستیم. مسیر 
رهبران شهید یکی است و آن 
همان مسیر مقاومت اسلامی 

است. 
اسلام  یعنی  یکی  آنها  زندگی  خط 
با  جهاد  است.  بوده  اصیل  محمدی 
دشمن صهیونیستی اولویت آنها بود و 
باید برای از بین بردن باطل جهاد کنیم.

یک  فلسطین  قبال  در  ترامپ  مواضع 
نسل کشی سیاسی بعد از ناتوانی نتانیاهو 

در نسل کشی انسانی به شمار می رود.
کشورهای  علیه  خطری  آمریکا  نقشه 
و  می شود  محسوب  اسلامی  و  عربی 
کشورهای  و  عربی  کشورهای  سکوت 
جهان باعث شده آمریکا به این موضع 

گیری برسد. 
کوچاندن  روند  گونه  هر  شدت  به  ما 
فلسطینی ها به هر مکانی را محکوم و 

رد می کنیم.
تاریخ ۱۸ فوریه رژیم صهیونیستی  در 
لبنان  خاک  از  کامل  صورت  به  باید 
عقب نشینی کند و هیچ بهانه ای در این 

خصوص وجود ندارد.
دولت لبنان نیز نباید موضوع ایجاد پنج 

این  از  یا موضوعاتی  و  نقطه در کشور 
دست را بپذیرد.

جنوب  در  صهیونیست  اشغالگران  اگر 
بس  آتش  توافق  و  بمانند  باقی  لبنان 
اجرا نشود هرگز به دشمن صهیونیستی 
نخواهیم گفت که چگونه با آنها برخورد 

خواهد شد.
ما با مردم لبنان هستیم و هرگز آنها را 

بدون سرپناه رها نخواهیم کرد.
یک تماس با نخست وزیر لبنان گرفته 
رژیم صهیونیستی  اینکه  بر  مبنی  شد 
فرود  صورت  در  را  بیروت  فرودگاه 

هواپیمای ایرانی بمباران می کند.
نخست وزیر نیز تصمیم گرفت مانع فرود 
این هواپیمای ایرانی شود و این تصمیم، 
رژیم  خواسته های  اجرای  راستای  در 

صهیونیستی بود. 
ما از مقامات لبنانی می خواهیم در این 
خصوص تجدید نظر کنند. ما در عین 
حال مخالف حمله به نیروهای یونیفل 

در لبنان هستیم.

ناصر دهقان

برای    نامزد حزب راستگرای »آلترناتیو  وایدل،  آلیس 
آلمان« گفت: آنچه ما می خواهیم پایان دادن به سیاست 
تحریم و روابط بسیار خوب با روسیه است. مقامات آلمان 
چندین سال است که مارپیچ تشدید تنش ها را به سمت 

روسیه می چرخانند.
اظهارات وایدل در شرایطی مطرح شده که رقابت شدید   

احزاب مختلف آلمان برای انتخابات پنجم اسفند ادامه دارد.

ماروابطبسیارخوببا
روسیهمیخواهیم
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 سال سوم                                                        شماره پانصدوسی
اقتصاد

تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوعی است که اخیرا با روی 
کار آمدن دولت چهاردهم دوباره بر سر زبان ها افتاده است. در 
این رابطه نیز طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی در دست 

بررسی است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی بی راهه است و وزارتخانه را   
عقب می اندازد

کارشناسان و مسئولان نظرات متفاوتی درباره تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی دارند. در این راستا ابوالفضل نوروزی کارشناس 
مسکن در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: با توجه به تجربه کار 
در وزارت راه و شهرسازی و از نظر کارشناسی باید عرض کنم، 
تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یکی از بی راهه هایی است که 
هیچ فایده ای ندارد و فقط و فقط یکسال وزارتخانه را از امور 

جاری و عادی عقب می اندازد.

حمل و نقل و حوزه مسکن و شهرسازی درهم تنیدگی بسیاری   
دارند

و  مسکن  حوزه  و  نقل  و  حمل  محتوایی  نظر  از  افزود:  وی 
شهرسازی درهم تنیدگی بسیاری دارند مدیر این وزارت خانه 
به  کند.  استفاده  احسن  نحو  به  دو  این  اشتراک  از  می تواند 
از کشورها، وزارت زیرساخت داریم  همین دلیل در بسیاری 

موضوع  اصولاً  است.  شده  تجمیع  وزارتخانه  چند  که 
از مفاهیم جدید در  پایه یکی  نقل  شهرسازی حمل و 

حوزه حکمرانی است.

این کارشناس مسکن ادامه داد: علاوه بر این، وزارتخانه راه 
و شهرسازی جهت چابک سازی باید به سمت حکمروایی 

و رگولاتوری و ریل گذاری حرکت کند و از تصدی گری اجتناب 
کند و با ریل گذاری و مقررگذاری صحیح امور را به مردم و 
بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار کند. اگر این وزارتخانه بخواهد 
تصدی گری و پیمانکار داری کند به ده وزارتخانه هم تبدیل شود 

باز هم کم است.
وی افزود: همچنین بزرگ کردن دولت و ایجاد یک وزارتخانه 
جدید با سیاست های کلی نظام و برنامه هفتم مغایر است. چند 
سال بعد باز یک گروهی می آیند و تجمیع را مطرح می کنند. 
جهت اطلاع، در حوزه صنعت و معدن و تجارت در طول سالیان 

قبل ۱۲ بار این وزارتخانه تجمیع و تفکیک شده است.

سیاستگذاری و راهبری حوزه راه و مسکن باید متمرکز باشد  
نوروزی در بیان راهکارهای حل مشکلات مدیریتی در وزارتخانه 
و  مدیریتی  اصلاحات  برخی  می توان  گفت:  شهرسازی  و  راه 
مثلا  داد؛  انجام  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  داخلی  ساختاری 

مادر  شرکت  در  را  استان ها  در  جدید  شهرهای  های  شرکت 
تخصصی کشوری ادغام کرد که سطوح اضافی حذف شود.

وی افزود: حتی می توان تفکیک حوزه راه و مسکن را به جای 
تفکیک در راس هرم که جای سیاست گذاری و ریل گذاری 
اداره کل  دو  و  داد  انجام  استان ها  در  است در حوزه عملیات 

استانی راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل داد.

و  اگر حوزه مسکن و شهرسازی و حمل  تاکید کرد:  نوروزی 
نقل متمرکز در راس وزارتخانه که می خواهد سیاستگذاری و 
مقررگذاری کند،  راهبری شود، برای هر دو حوزه مفید خواهد 
بود. در استان و صف هم تفکیک در حد اداره کل جدا ولی ذیل 
یک راهبری کلی و یک وزارتخانه انجام می شود. ولی اگر این 
دو حوزه در ستاد و صف کاملا تفکیک شود و در دو وزارتخانه 
مختلف راهبری ستادی و صف و عملیات بخواهد صورت بگیرد 

مشکلات زیادی در حوزه اجرا ایجاد می شود.

 تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ راه حل یا بی راهه؟

اسپانیا با ۱۲ اقدام به جنگ بحران مسکن رفت

 رئیس دولت اسپانیا، پدرو سانچز، در اختتامیه نشست »مسکن، 
ستون پنجم دولت رفاه«، مجموعه ای از اقدامات جدید را برای 
تقویت حق دسترسی به مسکن مقرون به صرفه اعلام کرد. این 
اقدامات با سه هدف اولویت دار معرفی شدند: »مسکن بیشتر، 

مقررات بهتر و حمایت بیشتر«.

۱۲ اقدام جدید با هدف تقویت حق مسکن مقرون به صرفه  
پدرو سانچز اعلام کرد که ۱۲ اقدام جدید، که بسیاری از آن ها 
مقرون به صرفه  تقویت حق مسکن  با هدف  بی سابقه هستند، 
اتخاذ می شوند. این اقدامات شامل افزایش تعداد مسکن، بهبود 
مقررات و افزایش کمک ها است. وی در مراسم اختتامیه این 
نشست که در موزه راه آهن مادرید برگزار شد، بر تعهد دولت 
به حل مشکل مسکن از طریق منابع بیشتر، مقررات جدید و 
همکاری تمامی بخش های درگیر در ساخت مسکن تأکید کرد.

از  یکی  به  مسکن  به  دسترسی  که  کرد  تأکید  سانچز  پدرو 
چالش های اصلی جوامع اروپایی، از جمله اسپانیا، تبدیل شده 
است. او با اشاره به افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن در اروپا 
طی دهه گذشته که تقریباً دو برابر افزایش درآمد خانوارها است، 
هشدار داد که غرب با چالشی تعیین کننده روبرو است. اروپا 
ممکن است به جامعه ای با دو طبقه مرفه و مستأجران فقیر 

تبدیل شود.

پس از مرور اقدامات گسترده دولت در زمینه مسکن طی هفت 
سال گذشته، سانچز اعلام کرد که این اقدامات کافی نیستند. 
وضعیت بحرانی است. به همین دلیل، او از »گامی منسجم، قاطع 
و محکم در سیاست مسکن« با ۱۲ اقدام بی سابقه خبر داد که 
با سه هدف اولویت دار دنبال خواهد شد: افزایش تعداد مسکن، 

بهبود مقررات و افزایش کمک ها.

مسکن دولتی مقرون به صرفه  
او اشاره کرد که تنها ۲.۵ درصد از مسکن های اسپانیا عمومی 
هستند که بسیار کمتر از کشورهای فرانسه )۱۴ درصد( و هلند 
انتقال بسیاری از واحدهای  )۳۴ درصد( است. دلیل این امر، 
مسکن یارانه ای به بازار آزاد است. به همین دلیل، وی اعلام کرد 
که دولت بیش از ۳۳۰۰ واحد مسکونی و نزدیک به ۲ میلیون 
عمومی  مسکن  به شرکت جدید  را  مسکونی  زمین  مترمربع 
منتقل کرده است تا هزاران واحد مسکن یارانه ای با اجاره های 
مقرون به صرفه ساخته شوند. علاوه بر این، این شرکت در نیمه 
اول سال جاری بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی از جمله ۱۳ هزار 

واحد به طور فوری، به مجموعه خود اضافه خواهد کرد.

همچنین، یک مکانیزم قانونی ایجاد 
خواهد شد تا شرکت جدید مسکن 
و زمین  عمومی در خرید مسکن 
آن،  بر  باشد. علاوه  داشته  اولویت 
مکانیزمی برای اطمینان از این که 
تمام مسکن هایی که توسط دولت 
ساخته می شوند، به طور دائمی در 
به  بمانند،  باقی  عمومی  مالکیت 
اجرا در خواهد آمد. سانچز تأکید 
پول  با  که  چیزی  »هر  که  کرد 
بازسازی  یا  ساخته  اسپانیا  مردم 
نسل های  و  خودشان  برای  شود، 
آینده باقی خواهد ماند و به دست 

صندوق های لاشخور و دلالان بزرگ نخواهد افتاد«.

دولتی- همکاری  با  مقرون به صرفه  مسکن  ساخت  و  ترویج 
خصوصی ادامه خواهد یافت. در این راستا، »قانون زمین« اصلاح 
می شود و ۶ میلیارد یورو اعتبار و ضمانت نامه که در ماه اوت 
منتشر شد، برای ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی جدید به کار 

گرفته خواهد شد.

مسکن    عرضه  افزایش  برای  دیده  آسیب  بافت  بازسازی 
مقرون به صرفه

اسپانیا  دولت  که  کرد  اعلام  وی  نوآورانه،  اقدام  یک  به عنوان 
نوآوری و مدرن سازی بخش  برای  را  راهبردی جدیدی  پروژه 
ساخت وساز صنعتی و مدولار ایجاد خواهد کرد. این پروژه در 
استان والنسیا مستقر خواهد شد و به بازسازی بافت اقتصادی 
آسیب دیده کمک خواهد کرد و برای کل اسپانیا ارزش افزوده 

ایجاد خواهد کرد.

تضمین های عمومی، نوسازی و معافیت مالیاتی برای مالکان  
سانچز همچنین تأکید کرد که باید از مسکن های موجود استفاده 
بیشتری شود. به همین منظور، سه اقدام جدید شامل ایجاد 
سیستم تضمین عمومی برای حمایت از مالکان و مستأجران 
در اجاره های مقرون به صرفه معرفی خواهد شد. این سیستم در 
فرانسه با موفقیت آزمایش شده و در اسپانیا از سال ۲۰۲۵ برای 

اجاره دهندگان به افراد زیر ۳۵ سال اعمال می شود.

همچنین، برنامه ای برای بازسازی خانه های خالی جهت اجاره 
مقرون به صرفه راه اندازی خواهد شد و به کسانی که خانه های 
خود را برای حداقل ۵ سال به اجاره مقرون به صرفه تبدیل کنند، 

کمک هزینه هایی اعطا خواهد شد.

خرید    و  توریستی  آپارتمان های  زمینه  در  مقرراتی  اصلاحات 
خارجی ها

به  را  توریستی  آپارتمان های  برای  مالیاتی  اصلاحات  دولت 
پارلمان ارائه خواهد کرد و مزایای مالیاتی را تنها به ساخت وساز 
مسکن اجاره ای مقرون به صرفه محدود خواهد کرد. همچنین، 
خرید مسکن توسط خارجی های غیرمقیم خارج از اتحادیه اروپا 
محدود شده و مالیات بر خرید آن ها تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک 

افزایش خواهد یافت.

پدرو سانچز تأکید کرد که اسپانیا به »مداخله عمومی، همکاری 
بنابراین، در حالی که  نیاز دارد.  پایداری«  دولتی- خصوصی و 
کمک ها  می دهند،  نشان  را  خود  نتایج  ساختاری  اقدامات 
همچنان ادامه و افزایش خواهد یافت. او تأکید کرد که دولت 
و  اجاره نشینان  که  است  مسکنی  سیاست  به  متعهد  اسپانیا 

صاحبان خانه را متحد کند.

ارائه خواهد کرد که بر  دولت اصلاحات مالیاتی را به مجلس 
»کسب وکار«  به عنوان  توریستی«  »آپارتمان های  آن،  اساس 
مشمول مالیات خواهند شد. در چارچوب دستورالعمل جدید 
اتحادیه اروپا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده )VAT(، مالیاتی 
برای اجاره های توریستی وضع خواهد شد تا این بخش با سایر 

فعالیت های اقتصادی برابر شود.

در  تخلف  با  مقابله  برای  مقررات  که  شد  اعلام  همچنین، 
اجاره های فصلی سخت گیرانه تر خواهد شد و یک صندوق برای 
کمک به دولت های منطقه ای و محلی برای تقویت بازرسی ها 

ایجاد می شود. )منبع: لامون کلوئا(

»سومالیلند«قمارترامپ
درغربآسیا؟

در یک چرخش دیپلماتیک شوک آور، گمانه زنی ها حاکی 
از آن است که دونالد ترامپ ممکن است سومالیلند را به 
عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. این اقدام 
جسورانه، که توسط وزیر دفاع سابق بریتانیا، فاش شده 
است، می تواند ژئوپلیتیک شاخ آفریقا و آبراه های حیاتی 

غرب آسیا را به طور اساسی تغییر دهد.
سومالیلند، با موقعیت استراتژیک خود در نزدیکی خلیج 
عدن، می تواند به عنوان یک پایگاه حیاتی برای غرب در 
مقابله با چالش های منطقه ای و به ویژه مقابله با تهدیدات 

انصارالله یمن عمل کند. 
امارات متحده عربی از دیرباز به دنبال تقویت نفوذ خود 
در این منطقه بوده و با سرمایه گذاری های کلان در بندر 
بربرا، زمینه را برای حضور نظامی خود فراهم کرده است. 
در همین حال، اسرائیل نیز به دنبال ایجاد پایگاهی در 
این منطقه استراتژیک است و احتمالاً در ازای به رسمیت 
شناختن سومالیلند، یک پایگاه نظامی در آن ایجاد خواهد 
کرد. این اقدام می تواند منجر به عادی سازی روابط بین 
سومالیلند و اسرائیل شده و فرصت های اقتصادی جدیدی 

را برای هر دو طرف ایجاد کند.
 با این حال، این اقدام می تواند تبعات ناخوشایندی نیز به 
همراه داشته باشد. مصر و ترکیه، دو متحد کلیدی ایالات 
متحده در منطقه، روابط نزدیکی با سومالی دارند و ممکن 
است به رسمیت شناختن سومالیلند را به عنوان یک اقدام 
خصمانه تلقی کنند. علاوه بر این، این اقدام می تواند منجر 
به بی ثباتی بیشتر در منطقه شده و پیامدهای اقتصادی 
ناگواری برای سومالی و سایر کشورهای همسایه داشته 

باشد.
آیا ترامپ حاضر است برای مقابله با نفوذ چین و حمایت 
از منافع اسرائیل، روابط خود با این دو متحد مهم را به 
خطر اندازد و به بی ثباتی اقتصادی منطقه دامن بزند؟ این 
سوالی است که پاسخ آن می تواند آینده منطقه را رقم 

بزند. )نشریه کریدل(

صنعت نفت و گاز ایران با وجود جایگاه دوم جهانی در ذخایر، 
عملکردی نامتوازن در صادرات و توسعه منابع دارد. بررسی 
صادرات  میانگین  می دهد  نشان   ۲۰۲۳ تا   ۱۹۸۰ داده های 
نفت ایران )۱۷۱۵ هزار بشکه/روز( به مراتب کمتر از عربستان 

)۶۲۷۵ هزار بشکه( و حتی امارات )۱۹۹۹ هزار بشکه( است.
کاهش شدید صادرات ایران پس از ۲۰۱۰ )به ۴۰۴ هزار بشکه 
در ۲۰۲۰( عمدتاً ناشی از تحریم هاست، درحالی که کشورهای 
رقیب با بهره برداری کارآمدتر و جذب فرصت های بین المللی، 
روندی صعودی داشته اند. اختلاف فاحش در صادرات انباشته 
)۳۵ میلیارد بشکه ایران در مقابل ۹۴ میلیارد بشکه عربستان( 

نیز گویای این شکاف است. 
در بخش سرمایه گذاری، ایران با حداکثر ۱۰ میلیارد دلار در 
سال، از عربستان )۲۵ میلیارد( و امارات )۱۵ میلیارد( عقب 
است. توسعه میدان پارس جنوبی به عنوان نقطه قوت ایران، با 
چالش هایی مانند تحریم ها و خروج شرکت های خارجی )نظیر 
توتال( روبه رو شد، اما با تکیه بر توان داخلی، تولید گاز ایران از 
قطر پیشی گرفت. درحالی که قطر در توسعه »گنبد شمالی« 
از مشارکت گسترده خارجی بهره برد، ایران ۸۰ میلیارد دلار در 

پارس جنوبی سرمایه گذاری کرد.
افزایش  چون  کلانی  راهبردهای  عقب ماندگی،  جبران  برای 
اصلاح  مشترک،  میادین  توسعه  خارجی،  سرمایه گذاری 
قراردادهای نفتی )به ویژه رفع موانع حقوقی مشارکت در تولید( 
و تقویت فناوری داخلی پیشنهاد می شود. این اقدامات برای 
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش رقابت پذیری در 

بازار جهانی ضروری است.

 نفت ایران؛ 
عقب ماندگی و راهکارها

مصطفی عباسیان

ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بی فایده دانست و گفت: تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی یکی از بی راهه هایی است که تنها وزارتخانه را یک سال از امور جاری عقب می اندازد. او با اشاره به درهم تنیدگی 
حمل و نقل و مسکن تاکید کرد: سیاست گذاری متمرکز برای این دو حوزه ضروری است و تفکیک در سطح ستادی 
مشکلات اجرایی ایجاد می کند. نوروزی پیشنهاد داد: به جای تفکیک، وزارتخانه باید به سمت حکمروایی، رگولاتوری و 

ریل گذاری حرکت کند و از تصدی گری اجتناب کند.

ابوالفضل نوروزی
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 سال سوم                                                   شماره پانصدوسی

 کمال تبریزی با بیان اینکه رأی گیری نهایی جشنواره فجر برای 
لو نرفتن آراء در سکوت انجام شده است، گفت: با قاطعیت اعلام 
می کنم اگر فیلم »پیر پسر« در بخش مسابقه حضور داشت، تمام 
جوایز اصلی به این فیلم اهدا می شد پس وقتی موانعی باعث 
عدم حضور این فیلم در رقابت شده، شاید بحث از عدالت چندان 

معنایی نداشته باشد.
فیلم  جشنواره  سومین  و  چهل  برگزاری  از  هفته  یک  حدود 
فجر گذشته اما بحث ها و حاشیه ها درباره داوری بخش مسابقه 
همچنان ادامه دارد. از فردای همان شب اختتامیه برخی داوران 
بیان کردند که قرار است یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار و در 
آنجا به پرسش ها پاسخ داده شود که این اتفاق تاکنون رخ نداده و 
یکی از اعضای هیأت داوری هم در روزهای گذشته اظهارنظرهای 

مختلفی در گفتگو با چند رسانه انجام داده است.  
در این راستا کمال تبریزی یکی از اعضاء هیات داوری برای 
پاسخ به پرسش هایی درباره چگونگی داوری فیلم ها در جشنواره 
فجر امسال به خبرگزاری ایسنا آمد و صریح و بی تعارف درباره 
بعضی حاشیه ها و شایعه ها صحبت کرد که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:

چند روز از جشنواره فیلم فجر سپری شده و اظهارنظرها درباره   
داوری همچنان ادامه دارد. البته گفته می شد قرار است هیأت داوران 
یک نشست خبری داشته باشد که به نظر می رسد منتفی شده است!

بله، این نشست خبری لغو شد. در این مدت بعضی از اعضای 
هیأت داوران برای اظهارنظر تحت فشار بودند و قرار بود کسی 
هم صحبت نکند تا اولا تب و تاب جشنواره و حاشیه های آن کم 
شود و بعد با عبور از اظهارنظرها در یک نشست خبری درباره 
داوری صحبت کنیم؛ اما انگار از آقای درستکار - با توجه به 
سابقه رسانه ای شان - انتظار می رفت که حتما اظهارنظر کند و 
ایشان مصاحبه هایی داشتند و نکاتی را مطرح کردند که طبق 
تاکید خودشان بر مبنای دیدگاه های شخصی بوده است؛ بنابراین 
من هم قبل از اینکه وارد صحبت های اصلی داوری شوم، تاکید 
می کنم در این گفت وگو صرفاً نظرات شخصی خود را به عنوان 
یک عضو هیأت داوران جشنواره بیان می کنم که لزوماً به معنی 
نظر بقیه داوران نیست اما به این معنا هم نیست که آنها در 

مخالفت کامل با صحبت های من باشند.

از    یکی  باید  را  امسال  جشنواره  داوری  می رسد  نظر  به 
پرحاشیه ترین داوری های تاریخ جشنواره دانست. البته شما در دو 
ایران )سودای  بخش داور بودید؛ یکی در بخش مسابقه سینمای 
سیمرغ( و دیگری هم در بخش تبلیغات. چه شد که شما در هر دو 
بخش داوری کردید؟ آیا افراد دیگری نبودند که تنوعی هم در ترکیب 

هیأت داوری وجود داشته باشد؟  
برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردم؛ یعنی به زمان 
انتخابات ریاست جمهوری. در آن مقطع خیلی از اطرافیان من 
در انتخابات شرکت نکردند ولی من احساس می کردم که باید 
حتما شرکت کنیم تا بتوانیم تا جای ممکن تغییر و تحولی را 
به وجود آوریم. بعد از انتخاب آقای پزشکیان و بعد از آن تمنا 
و تمایلی که در اکثریت مردم برای تغییر در موقعیت کشور به 
وجود آمد، یک احساس درونی داشتم که اگر فرصتی پیش آمد 
باید از آن استفاده کنم چون اگر استفاده نکنیم ممکن است در 

آینده پشیمان شویم.
من معتقدم با وجود آنکه آیین نامه ها و قوانین هم جای خود را 
دارند، اما درست شدن امور به آدم ها بستگی دارد و اگر آن ها 
درست عمل نکنند، می توانند از روی همه قوانین عبور کنند. 
درواقع نباید فکر کرد اگر یک قانون خوب نوشتیم همه چیز 
درست می شود چون آن کسی که قانون را اجرا می کند بسیار 

تعیین کننده است.
این باور من در شورای پروانه نمایش  فعلی صدق می کند چون 
ما از همان آیین نامه دوران قبلی استفاده می کنیم و با همان 

دستورالعمل، امکان نمایش برخی فیلم های توقیفی فراهم شد. 
حتی نمایش ها بخش ویژه  جشنواره فجر هم بخاطر حضور افراد 
فعلی در شورای پروانه نمایش بود و اگر افراد قدیمی بودند باز 
هم آن فیلم ها در آرشیو می ماندند. پس خیلی مهم است افرادی 
که می توانند در این سینما کاری انجام بدهند، آستین بالا بزنند.

در مورد داوری هم من برهمین مبنا همکاری کردم و پذیرفتم. 
البته به نظرم بخش تبلیغات جشنواره باید مراسم جداگانه ای 
داشته باشد چون فرم عکاسی، طراحی پوستر و ساخت تیزر در 
سینما آن هم با وجود هوش مصنوعی تغییر کرده و مدل قضاوت 
و داوری آن ها دیگر دِمُده شده است. باید حضور عکس و تیزر 
و تبلیغات در سینما شکل و فرایند دیگری پیدا کند. در بخش 
مسابقه اصلی هم مسئولیت داوری را پذیرفتم چون این اولین 
دوره جشنواره پس از یکسری اتفاق های ناگوار )به زعم من( است 

که منجر به افول جشنواره شده بود.
به نظرم این احساس به وجود آمده بود که می توان جشنواره ای 
آنکه  باشد؛ ضمن  برگزار کرد که شبیه دوره هایقدیمی آن  را 
تلاش آقای شاهسواری در پذیرش این همراهی موثر بود و فکر 
می کنم خیلی های دیگر هم این حس را داشتند که کمک کنیم 
تا جشنواره ای برگزار شود که آن شور و اشتیاق و تمایل به دیدن 
فیلم ها و صحبت کردن درباره آن ها زنده شود. در این بین، بخش 

ویژه جشنواره اتفاقی خوب و تعیین کننده بود.

و    »قاتل  فیلم  ندادن  نمایش  بخاطر  ویژه  بخش  همین  ولی 
وحشی« به امتیازی منفی بدل شد.

متاسفانه این مسئله یک دلیل بیرونی داشت و فشار از بیرون 
به جشنواره و سازمان سینمایی باعث شد امکان پخش »قاتل و 
وحشی« فراهم نشود. امیدوارم با رایزنی های بعدی بالاخره این 
فیلم نمایش داده شود و امید هم دارم که این اتفاق بیفتد. در 
این مسیر باید آیین نامه ها را تغییر دهیم تا در حوزه جشنواره 

فضا بازتر شود.  
بود که فقط در یک  این  )کارگردان(  نعمت الله  آقای  تقاضای 
سئانس محدود فیلم »قاتل و وحشی« نمایش داده شود و واقعا 
نمایش آن بلااشکال بود اما بخاطر یکسری حرکت ها این اتفاق 
نیفتاد و مانع ایجاد شد اما الان همه فکر می کنند که ای کاش 
فیلم را پخش کرده بودند چون هیچ اتفاقی نمی افتاد؛ همانطور 
که »پیر پسر« و »غریزه« را هم دیدیم و با وجود نگرانی هایی که 
برای اکران »پیر پسر« وجود داشت، خوشبختانه دیدیم که همه 

با هر نوع تفکری از فیلم تعریف کردند.
در این موارد همه چیز بر مبنای سلیقه است، مثل داوری، چون 
نهایتاً قضاوت شما درباره یک فیلم تحت تأثیر سلیقه شما و حتی 
آن لحظه و موقعیتی است که در یک گروه چند نفره فیلمی 
را تماشا می کنید. البته بعضی دوستان درباره داوری جشنواره 
امسال می گفتند هر هیأت داوری دیگری بود باز هم کم و بیش 
همین جایزه ها داده می شد در حالی که من معتقدم اصلًا و ابداً 
نتایج تغییر  اینطور نبود و اگر گروه دیگری داور بودند حتماً 
می کرد. نامزدها و جوایز جشنواره چهل و سوم فیلم فجر مختص 
این ترکیب داوری است و لاغیر. این اتفاق فقط برای امسال هم 
نیست. برای خود من در سال های گذشته پیش آمده که فکر 
می کردم بعضی فیلم های برنده شده، اصلا در حد و اندازه سیمرغ 

گرفتن نبودند.

روز ۱۰ بهمن همزمان با نشست خبری آقای شاهسواری )دبیر   
جشنواره( اعلام شد که هیأت داوران از هشت صبح همان روز جلسه 
داوری را آغاز کرده است. آن روز شرط و شروطی برای داوری مطرح 

نشد و آیا غیبت بهرام رادان مسئله ای برای داوران ایجاد نکرد؟
و خارجی  داخلی  در جشنواره های  زیادی  داوری  تجارب  من 
داشتم و به جرأت می گویم اولین بار بود با دبیری روبرو شدم که 
اصلًا در داوری دخالت نکرد و حضور افراد دیگر در جلسات بجز 
گاهی یکی دو نفر، بسیار محدود بود. آقای شاهسواری همان 
ابتدا گفتند که قصدی برای نظر دادن در رأی داورها ندارند اما 
اطلاعاتی را درباره بعضی فیلم ها از مرحله انتخاب تا حاشیه های 

احتمالی در اختیار ما گذاشتند.  
اولین بحث ما در جلسه هیأت داوران در روز نخست همین 
مسائل بود و اینکه چطور به فیلم ها امتیاز دهیم. برای هیأت 
داوران دفترچه بسیار زیبایی طراحی شده بود که تمام فیلم ها 
از  بعد  بود و ما هم  با جزئیات و مشخصات در آن قید شده 
آنکه درباره نحوه امتیازبندی به نتیجه رسیدیم، دیدن فیلم ها 

را شروع کردیم.
البته این را هم اشاره کنم که در بخش انتخاب داوران دو نکته 
قابل تأمل وجود داشت؛ اول اینکه آقای شاهسواری وقتی با هر 
کدام از کسانی که می خواست به آن ها پیشنهاد داوری بدهد، 
تماس می گرفت، نمی گفت که داوران دیگر چه کسانی هستند. 

در همان تماس اول این طبیعی بود که ما بپرسیم چه افراد 
و  نمی برد  را  نام کسی  اصلًا  ایشان  ولی  داور هستند  دیگری 
می گفت اگر جوابت مثبت است، اسامی دیگر را می گویم چون 
دوست داشت در مسیر نهایی شدن ترکیبی که برای داوری 
انتخاب کرده بود، مانعی ایجاد نشود؛ این اتفاق از نظر من جالب 

بود.
اما نکته قابل توجه دیگر این بود که ما رئیس هیأت داوران 
نداشتیم در حالی که این کار در اغلب جشنواره ها مرسوم است 
او ضریب  این است که رأی  داوران در  امتیاز رئیس هیأت  و 
پیدا می کند. متاسفانه جشنواره فجر معمولاً رئیس هیأت داوران 
ندارد در صورتی که می تواند داشته باشد و کسی که پیشکسوت 

است به عنوان رئیس هیأت داوران انتخاب شود.
درباره انتخاب بهرام رادان هم باید بگویم که روز اول به ما گفتند 
نامبرده فردا به جمع داوری ملحق می شود ولی فردای آن روز 
یک نامه از طرف ایشان در جلسه خوانده شد که گفته بود به 
داوری نمی رسد. خیلی هم تلاش کردیم جایگزینی برای او در 
نظر بگیریم ولی واقعیت این است که تا بخواهید رایزنی کنید 
و دل کسی را به دست بیاورید که جایگزین دیگری شود زمان 
زیادی می گذشت و نفر بعدی اصلاً نمی توانست همه فیلم ها را 

ببیند و با بقیه همراه شود، بنابراین از خیر آن گذشتیم.
البته بهرام رادان احتمالا می توانست بعد از چهار یا پنج روز به ما 
برسد ولی خیلی دیر می شد چون خود ما هم با مکافات توانستیم 
دیدن این همه فیلم  را به موقع تمام کنیم.  اصلًا یکی از معضلات 
جشنواره فیلم فجر همین است که تماشای فیلم ها توسط داورها 
دیر آغاز می شود و آن ها روزانه مجبورند سه یا چهار فیلم ببینند 

که این تعداد، برای تحلیل دقیق فیلم ها خوب نیست.
گاهی یک فیلم را می بینی و دیگر نباید بعد از آن برای چندساعت 
فیلمی را تماشا کنی تا تاثیر خود را بر شما بگذارد ولی برای ما 
پیش می آمد که هنوز در حس و حال فیلم قبلی بودیم و بعد 
از یک صحبت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای مجبور بودیم فیلم بعدی را 

شروع کنیم.
این روند خودش به تنهایی آسیب زننده است اما چاره ای هم 
یک  فجر  فیلم  جشنواره  بوده. کلاً  قدیم همینطور  از  نیست. 
جشنواره شتر گاو پلنگ است که هم جایزه زیاد دارد و هم فیلم؛ 
بنابراین تعریف مأموریت آن از منظر هر کدام از هیأت داوران 
می تواند متفاوت باشد. جشنواره فجر مثل یک جشن است و اگر 
مثل جشن خانه سینما بود که آثار اکران شده، داوری می شدند 
ارزیابی بهتری از فیلم ها صورت می گرفت ولی اینکه هفت نفر 
بنشینند، تعداد زیادی فیلم  اکران نشده را با جزئیات خیلی دقیق 
ببینند تا در بخش های مختلف آن ها را بررسی و قضاوت کنند، 

کاری سخت، عجیب، غریب و حتی غیرمنصفانه است.
در این بین نباید فراموش کرد که مدل داوری به مدل فیلم ها 
هم برمی گردد چون اگر یک فیلم شاخص داشته باشیم همه 
جوایز را می توان به یک فیلم داد. در یک دوره  هم ممکن است 
بدون داشتن یک فیلم شاخص، چند فیلم وجود داشته که هر 
این شرایط  باشد. در  کدام دارای نقطه قوت منحصر به خود 
اینکه همیشه فرض کنیم بهترین فیلم جشنواره، باید چند جایزه 

بگیرد منطقی نیست.
نکته مهم دیگر که کسی به آن دقت نمی کند این است که 
در جشنواره فیلم فجر عنوان "بهترین فیلم" در واقع اشاره به 
"بهترین تهیه کننده" می کند یعنی جایزه به بهترین تهیه کننده 
تعلق می گیرد که در بازار آشفته فعلی سینما سراغ ساختن چه 

موضوعی رفته است.

هیأت داوری ۶ نفره کار را سخت نمی کرد؟  
در این مورد مشکلی نداشتیم چون مهم تر این بود که اعضای 
هیأت داوران چقدر در نظرات شخصی تعصب نداشته باشند، با 
یکدیگر همراه باشند و حرف همدیگر را بشنوند. من قبلًا تجربه 
داشتم که در جشنواره ای یکی از اعضای هیأت داوری بر سر رأی 
خود برای یک فیلم چنان ایستادگی و دعوا می کرد که حتی 
بعد از رأی گیری وقتی گزینه مورد نظرش انتخاب نمی شد، قهر 

می کرد و جلسه را ترک می کرد.

مثل شما که می گویند قهر کردید؟    
)با خنده(، نه آن موضوع چیز دیگری بود. در مجموع معتقدم اگر 
قرار باشد دعوایی اتفاق بیفتد، فرقی نمی کند که تعداد داوران 
زوج باشد یا فرد. خوشبختانه ما هیچ مشکلی نداشتیم هرچند 
پیش می آمد که آراء دو، سه فیلم برابر )سه به سه( می شد ولی 
با هم صحبت می کردیم، ابعاد مختلف را از منظر افراد مورد 
بحث قرار می دادیم یا حتی آینده سینما را در نظر می گرفتیم و 

یکدیگر را قانع می کردیم. 
ادامه دارد

 برای من حسی به وجود آمد که انگار جلسات هیأت داوری شُنود می شوند

هنر و ادبیات

در دهه ۱۳۹۰  الگویی از فیلم ها با برچسب پرطمطراق سینمای 
اجتماعی در سینمای ایران تکثیر شد که غالبا در این خطوط 
مضمونی، روایی و فرمی با هم اشتراک داشتند: تباهی و نکبت 
اخلاقی،  نسبی گرایی  شناختی،  هستی  جبرگرایی  بی پایان، 
بدبینی به سرشت انسان ایرانی، غیاب نهاد دولت یا عملکرد 
مخلّ و مخرب آن، شمایل نگاری بصری موقعیت های ویرانه، 
کثیف و فرسوده و نهایتا ترسیم وضعیت انسداد و فروبستگی 
که خود را در پایان بندی های تلخ و تاریک یا معلقّ و پادرهوا 

ظاهر می سازد. 
اما به نظر می رسد با فیلم هایی مثل بی بدن )۱۴۰۲( و ناتوردشت 
)۱۴۰۳(، افق شکل گیری الگوی جدیدی از سینمای اجتماعی 
پدیدار شده است. ظهور عاملیت انسان، حضور عناصر خیر و شر 
در عین التفات به پیچیدگی   وضعیت های اجتماعی و اخلاقی، 
توجه به امکان ها و پتانسیل های نهادی و مدنی موجود ایران و 
پایان بندی های گشایش گر و رو به جلو از جمله ویژگی های این 
الگوست. آنچه این دو فیلم را برای من مهم تر و معنادارتر می کند 
این است که برای رهایی از "سیاه نمایی" متعارف سینمای 

اجتماعی این سال ها به وادی "سفیدنمایی" نغلتیده اند.
البته که هر سینمای بزرگ و کاملی به فیلم های شیرین و 
"حال خوب کن" نیاز دارد، اما از این گزاره نباید نفی مطلق 

تصویر کردن تباهی ها و سیاهی ها در سینما را  نتیجه گرفت. 
برجستگی "بی بدن" و "ناتوردشت" این است که در نسبت با 
شرایط ملتهب سال های اخیر ایران به سراغ سوژه هایی رفته اند 
که طبعا تلخ و ناراحت کننده هستند. هنر آنها این است که به 
سیاهی و پلشتی چشم دوخته اند اما آن را در آغوش نگرفته اند.

همچون برخی موارد دیگر خود چنان با پلشتی نزدیک و یگانه 
نشده اند که در پایان خوب و بد و زشت و زیبا معنای خود 
را از دست بدهد و طبعا جز جبر و فروبستگی چیزی باقی 
نماند. )خطر اسپویل:( در ناتور دشت احمد پیران سیاهی را 
در لایه های زیرین ضمیر خود، همچنان که در ژرفای قنات زیر 
خانه اش، ملاقات می کند. اما او این عاملیت و مردانگی را دارد 
که به جنگ آن برود و هرچند خسته و مصیبت زده و سر و روی 
آلوده، از آن چاه بیرون بیاید و رستگار شود. این همان چیزی 
است که وضعیت ما امروز می طلبد و سینما می تواند بخشی از 

فرآیند گشایش و حرکت به سوی این مسیر باشد.

بهسویبازیابیسینمای
اجتماعی

سجاد صفارهرندی

 علی لدنی، تهیه کننده با حضور در برنامه »سودای سیمرغ« 
ویژه برنامه چهل و سومین جشنواره فیلم فجر بیان داشت: 
در جشنواره امسال کمتر فیلمی به موضوعات اجتماعی روز 
پرداخته و اغلب فیلم ها به موضوعات قبل انقلاب و دفاع مقدس 
پرداخته اند ولی فیلم »ماریا« موضوع روز جامعه است که مردم 

با آن درگیر هستند.
وی افزود: فیلم »ماریا« به مسئله فضای مجازی و شبکه های 
اینترنتی که فضا را شکسته و مشکلاتی برای خانواده ها ایجاد 

کرده می پردازد.
لدنی تصریح کرد: بخشی از فیلم »ماریا« در مورد چالش های 
فضای مجازی است و بخش دیگری از فیلم به دو نسل با دو 
ویژگی مختلف می پردازد و بخش دیگر هم به فرهنگ اقوام 
می پردازد که در واقع این سه عناصر در کنار هم دیده شده اند.

وی با بیان اینکه فیلم »ماریا« به جشنواره های مختلف رفته 
و جایزه فیلم آینده آسیا از سی و ششمین دوره جشنواره بین 
المللی توکیو را دریافت کرده است اظهار داشت: این فیلم در 
دورانی پخش شد که فیلم های اجتماعی ما تحریم بود و هیچ 
جشنواره ای آثار ما را نمی پذیرفت ولی این فیلم در آن دوران به 

جشنواره توکیو رفت و جایزه دریافت کرد.
این تهیه کننده سینما با تاکید بر اینکه این فیلم در تقویت 
بنیه فرهنگ بلوچستان است بیان داشت: در فرهنگ بلوچستان 
فرهنگ قوم و قبیله است و رهبران محلی نقش موثری داشته 
و این فیلم در واقع قدرت رهبران محلی را در مدیریت جریان 

اخلاقی نشان داده است.
وی بیان داشت: فرهنگ نشان داده شده در فیلم نشات گرفته 
از فضای فرهنگی آنهاست و تقویت این تفکر در کشور باعث 

امنیت کشور است.

فیلم»ماریا«بهموضوعروزجامعه
ومسئلهزنانپرداختهاست

علی لدنی

شاهد احمدلو، کارگردان فیلم »شاه نقش« در مورد ساخت فیلم 
»شاه نقش« بیان داشت: خیلی ها جرات تولید چنین فیلم هایی 
تولید  فیلم »شاه نقش« در بخش  ندارند ولی خوشبختانه  را 
فیلم های خصوصی با هزینه شخصی بدون وابستگی به ارگان 
نهاد و یا سفارشی فیلمی ساخته شده و ادای دین به سیما و با 

احترام به نام های بزرگ سینما است.
وی با اشاره به اینکه موضوع فیلم شاته نقش دغدغه چندین ساله 

وی بوده است بیان داشت: از زمان کودکی که با بازی در کار 
مسعود کیمیایی وارد سینمای حرفه ای شده است، پشت صحنه 
سینما، آدم ها و روابط آنها برای او مهم بوده است و مهمترین 
تاثیرات اخلاقی و رفتاری و فهم و رسیدن به یک فهم درست و 

استاندارد را از این انسانها و روابط یاد گرفته است .
احمدلو اظهار داشت: تحت تاثیر قشری که گمنام و فراموش 
شده و از یاد رفته اند همیشه به خاطر اینکه ریشه در زیست من 

داشتند احساس اخلاقی داشته و خود را موظف می دانسته که به 
عنوان فیلمساز کاری کند تا این قشر از یاد نروند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارجاع به المان های سینمای 
کیمیایی خریدار دارد بیان داشت: مسعود کیمیایی را نمی توان 
آثار  قرار نیست تمام  ایران را حذف کرد و  تاریخ سینمای  از 
فیلمسازان دنیا، ماندگار باشد و همین که نام و سایه شان بالای 

سر سینما باشد کافی است.

»شاهنقش«فیلمیبرایادایدینبهقشرگمناموفراموششدهسینما

کمال تبریزی

شاهد احمدلو
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اقتصادمقاومتیبرآمدهاز
الگویاسلامیاست

امین جمالی با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه در 
مسیر اندیشه با بیان اینکه اقتصاد مقاوم در برابر آسیب ها 
به حالت  و شوک های طبیعی مقاومت می کند و سریعاً 
رفاه  همان  اول  حالتِ  کرد:  اظهار  می گردد،  باز  طبیعی 
درآمد مطلوب  و  کالاها  از خرید  بهره مندی  و  اجتماعی 

می باشد.

درست مثل شوک هایی که در امریکا پدیدآمده و بخشی از 
مردم را فقیر کرده است؛ ولی اقتصاد مقاوم، این شوک ها را 

پشت سر گذاشته و به حالت اول باز می گردد.
وی ماهیتِ اقتصاد مقاومتی را فراتر به اقتصاد مقاوم دانست 
و افزود: اقتصاد مقاومتی نوعی نگاه اسلامی همراه خود دارد 

و از الگوهای اسلامی برآمده است.

برخی می گویند اقتصاد مقاومتی جلوه ای از اقتصاد اسلامی 
به  نسبت  اصلی  ویژگی  دو  که  است  ایران  اقتصاد  در 
اقتصاد مقاوم دارد. یکی مردمی سازی فضای اقتصاد است؛ 
یعنی اقتصاد با محوریت مردم می چرخد و از دیگر سو 

عدالت محور است.

اقتصاد در سایر  از  به گفته جمالی ممکن است بخشی 
کشورها نظیر غرب و چین مقاوم باشد و شوک های طبیعی 
را  آن  نمی توان  ولی  بیاورد  تاب  و  بگذارد  سر  پشت  را 

اقتصادی مردم بنیان و عدالت محور دانست.

و  است  عدالت محور  و  بنیان  مردم  اما  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد  در  وقتی  دارد؛  مقاوم  اقتصاد  با  تفاوتی مشخص 
مقاومتی یک شوک پدید می آید، اثر آن کمتر از اقتصاد 
مقاوم است و قشر فقیر جامعه آن را تخمین نزده و این 

تحملِ اقتصادی به کل اعضای جامعه باز می گردد.
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو خاطرنشان 
کرد: درگذشته برای دریافت وام و یا خرید یک وسیله باید 
از پس انداز استفاده کرده و یا پولی را قرض می گرفتیم. 
امروز اما نیازی به پس انداز نیست و می توان از صفر، اقدام 

به خلق پول کرد.

در حقیقت می توان از آینده پول را قرض گرفت درحالی که 
کسی در آینده وجود ندارد که بخواهد به ما پول قرض 

دهد.

جمالی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی 
توسعه و رشد است. ما در پی یک اقتصاد مقاوم و پایدار 
هستیم که هدف اصلی ما رشد و رفاه اجتماعی است و از 

طرفی دیگر عدالت را دنبال می کنیم.

دنبال  را  اقتصادی  و رشد  فقر  رفع  نیز  توسعه  در حوزه 
می نماییم و در حقیقت معیشت و تولید را در نظر داریم و 
آسیب های عوامل طبیعی و فشارهای بیرونی روی دو حوزه 

معیشت و تولید اثر می گذارد.
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو خاطرنشان کرد: در امر 
توسعه دنبال این مهم هستیم تا بخشی از منابع درآمدی 
دچار  بودیم،  وابسته  بدان  امروز  تا  انقلاب  ابتدای  از  که 

آسیب نشود.

را  تولید  عوامل  به  دسترسی پذیری  باید  سیاست گذاران 
تسهیل کرده و موجب تضمین معیشت برای افراد شوند؛ 
بنابراین افراد جامعه باید بدانند با ورود به فضاهای نوآورانه 
با تضمین معیشت روبه رو هستند و سیستم بانکی معیوب 

آنان را به زندان نمی اندازد.

جامعه

نشست علمی با موضوع “آینده هوش مصنوعی و مهدویت” 
فرهنگ  پژوهشگاه  اسلامی  دین  فلسفه  علمی  قطب  توسط 
سوی  از  مباحث  ارایه  و  سخنرانی  با  اسلامی  اندیشه  و 

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا برگزار شد.
میان  که  نزاع هایی  اینکه  بیان  با  قائمی نیا  حجت الاسلام 
بشریت صورت می گیرد و از سوی دیگر قدرت طلبی ها مجالی 
نمی گذارد که بشر به آن جامعه مطلوب و آرمانی دست پیدا 
کند، گفت: این وضعیت در تاریخ به جایی رسیده که بشر تصور 
می کند تحقق جامعه آرمانی اصلا امکان پذیر نیست در حالی 
که چنین جامعه ای تحقق پذیر بوده و ادیان نیز اشاره می کنند 
که این امر باید با نظر و عنایت الهی محقق شود چراکه عقل 

ناقص بشری نمی تواند این امر را به وجود بیاورد.

مهدویت برگرفته از الهیات امید در اسلام است  
استاد گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی 
عنوان  به  مهدویت  ایده  که  وجودی  با  داد:  ادامه  پژوهشگاه 
یک مدینه فاضله و ایده آل الهی در ادیان ابراهیمی وجود دارد 
ایده وضعیت  این  تاکید کنم که در اسلام  این نکته  به  باید 
خاصی دارد؛ گاهی تاکید می کنم که ایده مهدویت برگرفته 
در  امید  )الهیاتِ  را  آن  می توان  که  است  خاص  الهیات  از 
اسلام( نام گذاشت؛ شهید مطهری مهدویت را مرتبط با فلسفه 
تاریخ اسلام می دانست یعنی فلسفه تاریخ اسلام آن است که 
تاریخ بشری خواسته یا ناخواسته به وضعیت مطلوبی خواهد 
رسید که در آن شرایط مطلوب جامعه آرمانی شکل خواهد 
را  مهدویت  اندیشمندان،  از  مقابل دسته ای  در  البته  گرفت، 
رکن اعتقادی دانسته و می گویند مهدویت چیزی است که در 
روایات و آیات وجود دارد و اشاراتی به آن شده و باید به آن 
اعتقاد داشته باشیم؛ از سوی دیگر در مقابل این دیدگاه الهیات 
ایمان  اساسی  اولا  ویژگی  دارد که  تاکید  نکته  این  به  امید 
بشری آن است که باید کنارش یک امیدی وجود داشته باشد 
تا آن ایمان به یک وضعیت مطلوبی برسد؛ اساسا ایمان بدون 
امید در واقع تهی خواهد بود همان طور که امید بدون ایمان 
کور خواهد بود، بنابراین برای آنکه ایمان تاثیر داشته باشد باید 
همراه امید باشد، انسانی که ایمان دارد باید همواره به گشایش 

امید داشته باشد.

ایمان بدون امید بی معناست  
وی گفت: ایمان بدون امید بی معناست، از سوی دیگر ایمان 
صرفا یک گرایش و اعتقاد انسان است و علاوه بر این که انسان 
به خدا و پیامبران الهی اعتقاد دارد باید به گشایش الهی هم 
اعتقاد داشته باشد و در زندگی خویش همواره منتظر باشد که 
گشایش خاصی را که ثمره ایمان است ببیند و در واقع این 
امید است که آن ایمان اساسی را جهت داده و بارور می کند 
علاوه بر این یک عنصر دیگری هم در الهیات امید در اسلام 
ایمان در دو فضا گشایش می یابد؛  اینکه  بر  می بینیم مبنی 
یکی در فضای زندگی شخصی انسان و دیگری گشایشی را 
این همه  بالاخره  که  آورد  می  وجود  به  تاریخ  در  ایمان  که 
وعده هایی که انبیای الهی برای سعادت بشر داده اند باید نمونه 
ای داشته باشد و در جایی خودش را نشان دهد، در نتیجه 
الهیات امید در اسلام دو مولفه و عنصر دارد؛ مولفه الهیات امید 
در اسلام گشایش فردی است یعنی برای کسی که ایمان دارد 
و مومن است همواره باید منتظر گشایش باشد تا با رحمت 
خاص الهی مواجه شود، اگر آن امید شخصی نباشد طبیعی 
است که ایمان اش هم تهی خواهد بود، علاوه بر این باید یک 
برای  انبیا  های  وعده  که  باشد  داشته  تاریخی هم  امید  نوع 
تحقق یک جامعه آرمانی، جامعه مطلوب، مدینه فاضله در یک 

نقطه از تاریخ رخ دهد و گشایش تاریخی صورت بگیرد.
استاد گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی 
روایت  کرد:  تصریح  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
»افَضَلُ اعَمالِ شیعَتِنا انِتِْـظارُ الفَْرَجِ« که معمولا امروزه آن را 
به مساله ظهور ارتباط می دهیم از لسان حضرت رسول آمده و 
هم از ائمه متاخر ما بیان شده است؛ به نظر می آید که در لسان 
حضرت رسول این حدیث به آن مولفه ایمان شخصی اشاره 
است،  تاریخی  امید  واقع  در  نمودهایش  از  یکی  که  می کند 
شخص باید ایمان و امید داشته باشد، امید داشتن به گشایش 
الهی در واقع برترین اعمال است چون امید است که ایمان 
را می پروراند؛ این روایت به یک معنا بیانگر آن عنصر بنیادی 
الهیات امید در اسلام است، این الهیات مبتنی بر ضعف های 
از  انسان دارد، کل بشریت حتی  معرفتی و قدرتی است که 
اول تاریخ را که در نظر بگیرید، هر انسانی که پا به این کره 
خاکی گذاشته است، با همه تجاربی که داشته اند باز هم همه 
این عقل ها و تجارب برای مدیریت جامعه بشری و اینکه یک 
مدینه فاضله را پدید بیاورد کم است؛ اساس الهیات امید آن 
است که بشر نمی تواند به چنین وضعیتی برسد و این امر 

دلایل مختلفی از جمله دلایل معرفتی دارد.

حجت الاسلام قائمی نیا افزود: ما در جامعه بشری با متغیرهای 
کنترل  را  کدامیک  نمی داند  انسان  که  مواجهیم  فراوانی 

اساسی تر  مشکل  که  دیگری  کند، مشکل 
می شود  محسوب  بشری  جامعه  در 
پیش بینی ناپذیری جامعه بشری است، اینجا 
مطرح  بشری  جامعه  تعین ناپذیری  بحث 
است، البته به این معنا نیست پدیده هایی 
علت  می دهند  رخ  بشری  جامعه  در  که 
ندارند، بلکه علت دارند، این تعین ناپذیری 
یک  نمی تواند  بشر  اینکه  با  بشری  جامعه 
جامعه آرمانی را به وجود بیاورد ملازم شده 
علت های  به  توانست  می  بشر  اگر  است، 
اجتماعی دست پیدا کند راحت می توانست 
جامعه را تغییر داده، فقر را جمع کند و ظلم 
را کنار بزند؛ از سوی دیگر بر فرض اینکه 
تمایلات بشری نسبت به قدرت، شهوت و ... 

نباشد این نقش معرفتی را بشر می توانست با کشف علت های 
اما  کند  را حل  و مشکلات خودش  و  کند  اجتماعی جبران 
واقعیت آن است که ما با یک تعین ناپذیری گسترده در جامعه 
تاریخ مواجهیم؛ نمی دانیم در جامعه چه رخ خواهد داد،  و 
اگر آنان که قدرت های بزرگ هستند می دانستند که به این 
این  به  جامعه  که  نمی دادند  اجازه  داشتند  دسترسی  علت 
راحتی تغییر کند؛ بنابراین تعین ناپذیری تاریخ و جامعه یکی 
از دلایل مهمی است که بشر نتوانسته بر ظلم ها و بسیاری از 
امور نامطلوب در جامعه و تاریخ غلبه کند و عملا می شود 
گفت که آینده تاریخ، آینده جامعه پیش بینی ناپذیر است؛ در 
بسیاری از موارد پیش بینی هایی که می کنیم موقت هستند و 
نمی توانیم بگوییم که فرض کنید که ۱۰ سال بعد چه اتفاقی 
خواهد افتاد.؛ خلاصه امر اینکه الهیات امید در اسلام مبتنی بر 
نقص معرفتی و قدرتی بشر در مواجهه با پدیده های اجتماعی 

و تاریخی است که این پدیده ها تعین ناپذیر هستند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه 
داد: حال با ظهور هوش مصنوعی بسیاری به این گمان افتادند 
که این ابزار می تواند بر محدودیت هایی که اشاره شد غلبه 
کند، اصلا دلیل اینکه هوش مصنوعی ابداع شد این بود که 
بشر در بسیاری از موارد دارای نقص است و نمی تواند مسایل 
را حل کند؛ برای مثال ذهن بشر نمی تواند به سرعت هوش 
مصنوعی مسایل ریاضی را حل کند یا برخی مجهولات علمی را 
به نتیجه برساند؛ امروز یک پزشک در یک سو از دنیا در مطب 
خود نشسته و با کمک هوش مصنوعی عمل جراحی را در آن 
سوی دنیا انجام می دهد؛ بنابراین به کمک هوش مصنوعی 
ابزارهای جدید ساخته می شود و به یک معنا بر محدودیت 
های بشری غلبه می شود، خیلی ها گمان می برند که هوش 
مصنوعی به واسطه جبران نقص معرفتی و قدرتی بشر می 
تواند این مشکلات را حل کند، از ویژگی های هوش مصنوعی 
آن است که با کلان داده ها سر و کار دارد؛ مساله دیگر اینکه 
از دلایل نقص معرفی ما این است که اطلاعات زیادی نداریم، 
هوش  فناوری های  زمینه  در  که  پیشرفت هایی  با  تدریج  به 
مصنوعی رخ می دهد بشر می تواند بر نقص قدرتی خود غلبه 
کند، برُد هوش مصنوعی تنها کره زمین نیست بلکه کل کیهان 

است و می تواند کارهای خارق العاده ای انجام دهد.
وی با اشاره به دیدگاه هایی که در مورد آینده هوش مصنوعی 
مطرح می شود، تصریح کرد: یک سناریو در این عرصه با نگاه 
های بدبینانه عجین شده است، طرفداران این سناریو به آینده 
هوش مصنوعی بدبین هستند و می گویند هوش مصنوعی 
جامعه بشر را به نابودی می کشاند تا جایی که نهایتا به بشر 
جامعه  و  کشید  خواهد  بردگی  را  بشر  و  شد  خواهد  حاکم 
بشری را نابود می کند، وضعیتی که در هوش مصنوعی می 
بینیم این است که به تدریج آگاهی پیدا می کند، به هرحال 
هوش مصنوعی اطلاعات فراوانی دارد و می تواند بشر را فریب 
دهد، گویی دارد هوشی پیدا می شود که بر هوش بشر سبقت 
برخی  با  این سناریو  نابودی می کشاند،  به  را  آن  و  می گیرد 
اموری که ما می بینیم تقویت می شود، برخی استفاده هایی 
که از هوش مصنوعی صورت می گیرد جامعه بشری را به هم 
می زند که فی الجمله قابل قبول است؛ از سوی دیگر سناریوی 
دوم خوش بینانه بوده و معتقد است که هوش مصنوعی در 
عرصه های مختلف از جمله آموزش، پزشکی و بسیاری گستره 

های دیگر منجر به کمک به بشر شده است.

هر روز باید منتظر ابعاد جدیدی از هوش مصنوعی باشیم  
حجت الاسلام قائمی نیا ادامه داد: با توجه به آنچه که اشاره شد 
ما با طیفی از دیدگاه ها مواجه هستیم؛ یک طرف خوشبینانه 
و یک طرف بدبینانه؛ در این میان هم سناریوهای متعددی 
وجود دارد از جمله سناریوی احتیاط؛ برخی می گویند این 
مورد تایید که هوش مصنوعی به بشر خدمت می کند اما با 
احتیاط باید با آن برخورد کرد، از یک سو در حوزه های خاصی 
می بینیم که کمک فراوانی به بشر می شود، در برخی حوزه ها 
تغییرات ناگهانی ایجاد می شود برای مثال در عرصه اقتصاد 
ناگهان رمزارزها و بلاکچین پیدا شده و اقتصاد کشورها را به 

هم می ریزد بنابراین هر روز باید منتظر ابعاد جدیدی از هوش 
مصنوعی باشیم و با همه این احوالات هنوز انقلاب اصلی در 
عرصه هوش مصنوعی رخ نداده است و بسیاری از اندیشمندان 
پیش بینی می کنند که در دهه بعدی انقلاب اصلی در هوش 
مصنوعی رخ می دهد و با تعداد بسیار زیادی از ابعاد آن مواجه 
خواهیم شد و این در حالی است که هنوز این انقلاب رخ نداده 
مشاغل  از  بسیاری  در  از جمله  مواجهیم  این مشکلات  با  و 
هوش مصنوعی منجر به بیکاری شده و جای انسان را گرفته 
توسط هوش  دیگر  از مشاغل  بسیاری  نیز  آینده  در  و  است 
مصنوعی انجام می شود و تقسیم مشاغل به هم ریخته است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: 
به روز همکاری  ادعا می کند و می گوید روز  دیدگاه دیگر 
انسان و ماشین بیشتر می شود و در آینده این همکاری به 
اوج خود می رسد، این همکاری ثمراتی برای جامعه بشر دارد، 
با همکاری ماشین زندگی خود را به راحتی  انسان می تواند 
مقررات  باید  اینکه  است  لازم  که  چیزی  تنها  و  کند  اداره 
جهانی اجتماعی تنظیم کنیم به این معنا که همکاری بین 
انسان و هوش مصنوعی چه حدودی باید داشته باشد و مساله 
مسئولیت استفاده از هوش مصنوعی را مطرح کنیم و اینکه 
ملزم هستیم که از جنبه های مثبت هوش مصنوعی استفاده 
کنیم این هم یک سناریو است که مطرح می شود؛ البته در 
حال حاضر تلاش های فراوانی صورت می پذیرد اما ایده اصلی 
آن است که باید دنبال این باشیم که ماشین های اخلاقی را 
طراحی کنیم به این معنا اگر مشکل اخلاق را برای ماشین 
حل کنیم و بتوانیم اخلاق را به عنوان الگوریتم در بیاوریم به 
ماشین ارایه کنیم در این صورت مشکل جامعه بشری حل می 
شود لذا مساله اخلاق ماشینی را جدی می گیرند؛ طرفداران 
این سناریو به کمک اخلاق بین هوش مصنوعی سیاه و سفید 
تفاوت قایل می شوند و می گویند هوش مصنوعی سفید بر 
پایه اخلاق برنامه ریزی شده و هوش مصنوعی سیاه بر پایه 

اخلاق برنامه ریزی نشده است.

غرب می خواهد با اخلاق اومانیستی مشکل بشر را حل کند  
حجت الاسلام قائمی نیا تصریح کرد: در پاسخ به این سناریو 
نظر من این است که اولا اخلاقی بودن با عدالت تفاوت دارد؛ 
جوامع  در  مثال  برای  باشد  اخلاقی  جامعه ای  است  ممکن 
بشری بگویند که حداقل های اخلاق در غرب رعایت می شود 
)در اینجا به ابعاد دینی نمی پردازیم( اما سوال این است که 
آیا این جامعه عادلانه هم هست؟ عدالت با اخلاق یکی نیست 
هرچند که اخلاق با عدالت ضرورت دارد، اخلاق شرط کافی 
از  برخی  بسا  است چه  لازم  بلکه شرط  نیست  عدالت  برای 
انسان ها که برخی امور اخلاقی را رعایت می کنند اما در عین 
بشری  جامعه  مشکل  می کنند،  ظلم  اخلاقی  خوش  با  حال 
مشکل عدالت است، البته اخلاق هم باید باشد، نکته دوم اینکه 
خواهند  برنامه ریزی  اخلاقی  تئوری  اساس چه  بر  را  ماشین 
کرد؟ اخلاقی که امروز در جامعه غرب شاهد هستیم مبتنی 
بر اخلاق فایده گرایی است؛ طبیعی است که غرب می خواهد 
بنابراین هوش  را حل کند  بشر  اومانیستی مشکل  با اخلاق 
ایدئولوژی و فرهنگ غربی  به پدیده جهانی شدن  مصنوعی 

کمک خواهد کرد.

بشر به آرمان مهدویت و الهیات امید نیاز دارد  
از  را  اخلاقی  غیر  و  اخلاقی  مصنوعی  هوش  من  افزود:  وی 
یکدیگر جدا می کنم و می گویم که هوش مصنوعی نمی تواند 
عدالت را حاکم کند؛ هوش مصنوعی در آینده ظلم به جامعه 
بشری را تکنولوژیک تر خواهد کرد؛ با این تحلیل مشخص می 
شود که جامعه بشری توسط هوش مصنوعی نجات داده نمی 
شود هرچند که این عرصه جنبه های مثبت هم دارد و همان 
طور که پیش تر اشاره کردم در عرصه های علمی، بهداشت، 
حمل و نقل، آموزش، پزشکی و ... مفید است، اما نمی تواند 
بشر را نجات دهد، بشر به آرمان مهدویت و الهیات امید نیاز 
دارد و هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین مهدویت باشد ، 
اتفاقا با وجود هوش مصنوعی ما به مهدویت نیازمندتر خواهیم 

شد چون ظلم در آینده تکنولوژیک تر می شود. )شبستان(

هوش مصنوعی با تکنولوژیک کردن ظلم، 
بشر را به مهدویت نیازمندتر می کند

علیرضا قائمی نیا

امین جمالی
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نکته مهم دیگر که کسی به آن دقت نمی کند   
این است که در جشنواره فیلم فجر عنوان "بهترین 
تهیه کننده"  "بهترین  به  اشاره  واقع  در  فیلم" 
می کند یعنی جایزه به بهترین تهیه کننده تعلق 
می گیرد که در بازار آشفته فعلی سینما سراغ 

ساختن چه موضوعی رفته است.

هم جوانگرایی کردیم هم نتیجه گرفتیم

تیم ملی فوتبال کشورمان با هدایت امیر قلعه نویی در آستانه 
صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد. شاگردان قلعه نویی دو 
بازی مهم پیش رو دارند؛ آنها باید ۳۰ اسفند ماه و ساعاتی بعد 
از سال تحویل در ورزشگاه آزادی به مصاف امارات بروند و بعد 
از آن پنجم فروردین ماه باز هم در ورزشگاه آزادی با ازبکستان 
روبه رو شوند. دو دیداری که پیروزی در آنها کار را تمام می کند 
را  به جام جهانی  از سریع ترین صعود های خود  ایران یکی  و 
تجربه خواهد کرد. با وجود این و به رغم کسب نتایج قابل قبول 
توسط تیم ملی با هدایت قلعه نویی بروز برخی حواشی بسیار 
تعجب برانگیز بود، مثلًا اینکه ناگهان خبری پخش شد که امیر 
قلعه نویی برکنار می شود یا اینکه به سیستم جوانگرایی تیم ملی 
ایراد هایی وارد شد. کادر فنی تیم ملی ایران بعد از انتشار این 
اخبار سکوت اختیار کرد، اما دیروز سرمربی تیم ملی بعد از 
بازی های پیش رو و  تیم،  اوضاع و احوال  مدت ها در خصوص 
حاشیه های به وجود آمده مقابل اصحاب رسانه قرار گرفت و 

توضیحاتی داد. 
امیر قلعه نویی درباره دو بازی پیش روی تیم ملی مقابل امارات 
و ازبکستان گفت: »خدا را شکر اعلام شد که میزبانی ها برگشته 
و ما از آنجایی که لیگ برایمان خیلی مهم است، در نشستی که 
با آقای روشنک داشتیم تا ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه لیگ را داریم و 
روز های ۲۵ و ۲۶ اسفند ماه نفرات خط دفاعی را به اردو دعوت 
و کارمان را زودتر شروع می کنیم و از ۲۷ اسفند ماه هم اردوی 
رسمی ما شروع خواهد شد. خدا را شاکریم که توانستیم در 
بدترین و سخت ترین شرایط امتیازات لازم را جمع کنیم. امتیاز 

جمع کردن در این شرایط سخت بود که میزبانی هم نداشتیم.«
سرمربی تیم ملی ادامه داد: »در آسیا فوتبال خیلی پیشرفت 
کرده و نتایج فلسطین و بحرین با کره و استرالیا را همه دیدید. 
بر خلاف اینکه همه می گویند فوتبال در آسیا آسان است، اصلًا 
 ۲۷ اگر  ان شاءالله  است.  سخت  بسیار  کار  و  نیست  این طور 
اسفند ماه آنتن به ما بدهند یک گزارشی می دهیم و بعد از آن 

قضاوت را به عهده مردم می گذاریم.«
امیر قلعه نویی در ادامه به بحث جوانگرایی در تیم ملی پرداخت 
و با اعلام اینکه همین حالا میانگین سنی تیم ملی از چهار تیم 
اول لیگ برتر پایین تر است، گفت: »من در تکمیل صحبت هایم 
باید بگویم که میانگین سنی چهار تیم اول جدول را نگاه کنید و 
میانگین سنی تیم ملی را هم ببینید، آن وقت متوجه می شوید 
میانگین سنی تیم ملی پایین تر است. در یک سال گذشته خیلی 
اول حضور مقتدر در  بازی دادیم. در درجه  و  بها  به جوان ها 
جام جهانی خیلی مهم است. خیلی جالب است که یک سری 
حرف های غیرکارشناسی می زنند و بعد از آنکه رزومه شان را 
می بینید متوجه کار می شوید. همین الان اگر بگویند دو تیم به 
جام جهانی می روند، آن دو تیم ایران و ژاپن هستند که ۱۶ امتیاز 
به دست آورده اند، در صورتی که ژاپنی ها میزبانی داشتند، اما ما 
نداشتیم.« سرمربی تیم ملی ادامه داد: »تیم ملی هم شرایط 
سنی خوبی دارد و هم نتیجه می گیرد. ما با یک شیب ملایم 
تغییرات را ایجاد می کنیم. خیلی از آقایان توطئه ها یشان به لحاظ 
نتیجه گیری خنثی شده است، می آیند درباره جوانگرایی صحبت 
می کنند. جوانگرایی از کجا باید شروع شود؛ تولید بازیکن باید از 

پایه های باشگاه ها و تیم ملی آغاز شود. ما اگر نتیجه نمی گرفتیم، 
همین آقایان که خیلی هم تریبون دارند، می گفتند حضور در 
جام جهانی برای ما مهم تر از جوانگرایی است.« قلعه نویی گفت: 
با کمترین امکانات و کلی مشکلات هم توانستیم  »الحمدلله 
نتایج خوبی بگیریم، هم جوانگرایی کنیم و هم اینکه در لیگی 
که اینقدر آمار گلزنی پایین است، تیم ملی توانسته در ۲۹ بازی 
۷۳ گل بزند. تیم ملی همچنین در چهار بازی گذشته ۱۲ امتیاز 
گرفته و ۱۱ گل هم زده، از آن طرف هم گل خورده است. قبول 
داریم مشکلاتی داریم که باید برطرف شود، هر تیمی دغدغه و 
مشکلات خودش را دارد، ولی متأسفانه چند نفر هستند که فقط 
دنبال سیاه نمایی هستند. من این آدم ها را می شناسم و ۱۲ سال 
است که با آنها چالش داریم، ولی مهم این است که این افراد 

زحمات بازیکنان را زیر سؤال می برند.«

تیم فوتسال بانوان ایران با پیروزی پر گل ۱۰ بر صفر   
مقابل تاجیکستان به مقام قهرمانی در جام آسیای مرکزی 

)کافا( دست پیدا کرد.
گل های ایران را فرشته کریمی )۲ گل(، مارال ترکمان   

صومعه،  رقیه  بنایی،  مهتاب  کیانی منش،  زهرا  گل(،   ۲(
فاطمه حسینی، نسیمه غلامی، مهسا علی مددی به ثمر 

رساندند.

قهرمانیتیمفوتسال
بانوانایراندرجامکافا

شیوا نوروزی

برگزاری مجامع انتخاباتی از جمله مهم ترین چالش های ورزش 
ایران است و حواشی انتخابات وقتی به اوج می رسد که پای 
تا مجمع ۱۱  مانده  باقی  زمان  در مدت  باشد.  فوتبال وسط 
هر  از  می کنند  تلاش  شده  ردصلاحیت  نامزد های  اسفندماه 
طریق ممکن شرایط شان را برای بازگشت به کارزار انتخاباتی 
هموار کنند. شکایت به فیفا تنها کورسوی امیدی است که به آن 
دلخوش هستند. منتها هنوز این سؤال مطرح است که پناه بردن 
نامزد های فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و کمک گرفتن از یک 
نهاد بین المللی خارجی خوب است یا بد؟ اگر خوب است چرا 
بعضاً برخی برای به سرانجام نرسیدن شکایت ها، انگ خیانت و 
وطن فروشی به نامزدها زده و می زنند، ولی وقتی پای خودشان 
در میان باشد از همین حربه استفاده می کنند و تبعات مختلف 
آن برای فوتبال و کشورمان نیز کوچک ترین اهمیتی برایشان 

ندارد. 
نامزد ها  برخی  نیست که  باری  اولین  قطعاً  پیش رو  انتخابات 
بود.  نخواهد  هم  آخرین بار  و  نشده  تأیید  صلاحیت شان 
فدراسیون های  انتخابات  روی  جهانی  فدراسیون  حساسیت 
کرسی  به  برای  مختلف  افراد  شده  باعث  مختلف  کشور های 
نشاندن خواسته های خود از این حساسیت به عنوان چماق بهره 
بگیرند. این سوءاستفاده فقط مختص این دوره نیست و هر 
کسی هر وقت کم می آورد و زورش به دست های پشت پرده 

نمی رسد، فوراً به فیفا متوسل می شود. این بار هم دو نامزدی که 
از حضور در انتخابات منع شده اند در روز های اخیر هر تلاشی 
کرده، اما به در بسته خورده اند و فقط مانده شکایت به فیفا. 
آنها صراحتاً بر موضع خود پافشاری می کنند و برای اعتراض به 

خارج مصمم هستند. 
با توجه به قوانین بین المللی، این حق برای معترضان در نظر 
گرفته شده و هر نامزدی که شکایت دارد، می تواند از طریق 
را  قانونی  حق  این  نتیجه  در  شود.  درخواستش  پیگیر  فیفا 
نمی توان زیر سؤال برد، اما اینکه چه کسانی، به چه علتی و 
در چه برهه ای از آن استفاده کند، محل اختلاف است. همین 
افرادی که امروز تهدید به شکایت بین المللی کرده اند، روزگاری 
بوده اند.  انتخابات  برگزاری  مسئول  و  فدراسیون  رئیس  خود 
خاطرمان هست که در گذشته هرکسی حرف از فیفا و شکایت 
به این نهاد می زد، فوری برچسب خیانت و به خطر انداختن 
منافع ملی به آنها می چسباندند، ولی حالا که پای خودشان 
وسط آمده و برنامه هایشان به هم خورده، گویا دیگر نگرانی از 
بابت این مسائل ندارند. موضوع انتخابات فدراسیون مسئله ای 
داخلی است که فدراسیون جهانی نیز روی آن نظارت دارد، اما 
اگر همین انتخابات پشت پرده نداشت و لابی ها تکلیف رئیس 
جدید را مشخص نمی کردند، قطعاً نیازی به تهدید هم نبود. 
اگر روند تأیید صلاحیت ها، برگزاری انتخابات و پروسه تبلیغات 

نامزد ها واضح و شفاف بود، مطمئن 
و  نمی ترسید  فیفا  از  کسی  باشید 
نمی شد.  داخلی  راپورت های  نگران 
و  بغرنج  به قدری  وضعیت  متأسفانه 
پیچیده است که هر ادعایی می تواند 
درست باشد و فیفا هم به هر خبری 
واکنش نشان می دهد، آنقدر که نقش 
در  پشت پرده  تصمیمات  و  لابی ها 
فوتبال  فدراسیون  انتخاباتی  مجامع 
توافقی  هر  احتمال  و  است  پررنگ 
بین بسیاری از صاحبان رأی وجود 
دارد که حتی حضور چند نامزد برای 
پست ریاست هم نمی تواند توجیهی 
انتخابات  فضای  بودن  رقابتی  برای 

باشد. 
این واقعیت ها را نمی توان انکار کرد 
نیز  خارجی ها  بلکه  ما،  تنها  نه  و 

می توانند از هم اکنون پیروز مجمع آتی را پیش بینی کنند. تمام 
حرف ما عدم شفاف سازی و ابهامات متعددی است که باعث 
نگرانی می شود و این احتمال وجود دارد با ارسال گزارش هایی 
به خارج، فیفا دوباره شمشیرش را برای ما از رو ببندد. برگزاری 

بزرگی  انتخاباتی، خواسته  قانونمند مجامع  و  صحیح، شفاف 
نیست و در واقع این حق ورزش ایران به گردن مسئولان و 
مدیران امر است. ای کاش مسئولان آنقدر قانونمند و حرفه ای 
عمل می کردند که نیازی به شکایت به نهاد های بین المللی یا 

سوءاستفاده از این حق به ذهن کسی خطور نکند.

شکایت به فیفا حق قانونی یا حربه انتخاباتی

تاریخ    از  نمی توان  را  کیمیایی  مسعود 
سینمای ایران را حذف کرد و قرار نیست تمام 
آثار فیلمسازان دنیا، ماندگار باشد و همین که نام 

و سایه شان بالای سر سینما باشد کافی است.

فریدون حسن


